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هفت اورنگ جامی، مینیاتور بالا از نسخه خطی مصور ارزشمند، دربردارنده تصاویری از منظومه هفت اورنگ جامی، مشتمل بر 28 نگاره، که در دوران صفوی، میانه سال های 9۶3 تا 9۷3 
قمری، به دستور سلطان ابراهیم میرزا صفوی، برادرزاده شاه تهماسب  و حاکم وقت خراسان، کتاب آرایی و خوشنویسی شده، و هم اینک در نگارخانه هنر فریر واشنگتن نگهداری می شود.



پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات 
چهارشنبه یکم اسفند  1403 - سال نودونهم - شماره 28890 دیباچه

 پرسش: می توانی درباره آیندۀ کتاب در حالی که 
فناوری های دیجیتال و مجازی دائم امکانات جدیدی ارائه 

می کنند، برایم توضیح بدهی؟ 
نقش کتاب در آینده همچنان مهم و تأثیرگذار خواهد بود، حتی با 
پیشرفت فناوری و ظهور ابزارهای دیجیتال. در اینجا چند نکته کلیدی درباره 

نقش کتاب در آینده مطرح می شود:
1. حفظ دانش و فرهنگ

کتاب ها به عنوان ابزاری برای حفظ و انتقال دانش، فرهنگ و تاریخ 
باقی خواهند ماند. آنها میراث فکری بشر را در طول زمان حفظ می کنند و به 

نسل های آینده امکان دسترسی به این گنجینه ها را می دهند.
2.  توسعه تفکر انتقادی

خواندن کتاب های عمیق و تحلیلی به توسعه تفکر انتقادی و خلاقیت 
کمک می کند. در آینده، با افزایش حجم اطلاعات سطحی در فضای دیجیتال، 

کتاب ها می توانند به عنوان منبعی برای تفکر عمیق و متمرکز عمل کنند.
3. تکامل فرمت ها

با پیشرفت فناوری، کتاب ها به شکل های مختلفی از جمله کتاب های 
الکترونیکی، صوتی و تعاملی عرضه خواهند شد. این تنوع فرمت ها دسترسی 

به کتاب ها را برای افراد بیشتر و راحت تر می کند.
4. مقابله با اطلاعات نادرست

در عصر اطلاعات، کتاب ها می توانند به عنوان منبعی معتبر و قابل 
اعتماد عمل کنند و به مقابله با اطلاعات نادرست و شایعات کمک کنند.

5. تأثیر بر آموزش
کتاب ها همچنان نقش کلیدی در سیستم های آموزشی خواهند داشت، 
چه به صورت چاپی و چه دیجیتال. آنها به عنوان ابزاری برای یادگیری عمیق 

و پایه ای در مدارس و دانشگاه ها استفاده خواهند شد.
6. ارزش احساسی و تجربه فیزیکی

برای بسیاری از افراد، کتاب های چاپی ارزش احساسی و تجربه فیزیکی 
خاصی دارند که جایگزینی برای آن وجود ندارد. این تجربه لمس کتاب، ورق 

زدن صفحات و بوی کاغذ برای برخی بی همتا است.
7. توسعه شخصی و خودآموزی

کتاب ها به عنوان ابزاری برای توسعه شخصی و خودآموزی باقی 
خواهند ماند. افراد می توانند از طریق کتاب ها مهارت های جدید بیاموزند، 

دیدگاه های خود را گسترش دهند و به رشد فردی دست یابند.
نتیجه گیری

با وجود تغییرات فناوری، کتاب ها همچنان نقش مهمی در آینده 
خواهند داشت. آنها نه تنها به عنوان منبع دانش، بلکه به عنوان ابزاری برای 
تفکر عمیق، حفظ فرهنگ و توسعه شخصی باقی خواهند ماند. فرمت ها 
ممکن است تغییر کنند، اما ارزش و اهمیت کتاب ها به عنوان بخشی از 

زندگی بشر ادامه خواهد یافت.
   پرسش: یک کتاب خوب معمولًا ویژگی هایی دارد که 
آن را از سایر کتاب ها متمایز می کند و باعث می شود برای 

خواننده جذاب، تأثیرگذار و به یاد ماندنی باشد؟ 
در اینجا برخی از مهم ترین ویژگی های یک کتاب خوب را بازگو می کنم:

1. محتوای جذاب و معنادار
ایده ی قوی: کتاب خوب معمولًا دارای ایده ای منحصربه فرد یا نگاهی 

نو به موضوعات آشنا است.
پیام روشن: کتاب هایی که پیام یا درون مایه ی روشنی دارند، تأثیر 

سرنوشت کتاب و آیندۀ زبان و ادبیات فارسیسرنوشت کتاب و آیندۀ زبان و ادبیات فارسی
گفتگو با هوش مصنوعیگفتگو با هوش مصنوعی

بیشتری بر خواننده می گذارند.
ارزش آموزشی یا الهام بخش: کتاب خوب می تواند به خواننده دانش 

جدید بیاموزد یا او را به تفکر و تغییر تشویق کند.
2. شخصیت پردازی قوی

شخصیت های باورپذیر: شخصیت های کتاب باید دارای عمق، انگیزه های 
روشن و ویژگی های انسانی باشند تا خواننده بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.

توسعه شخصیت: شخصیت ها باید در طول داستان رشد کنند و 
تغییراتی را تجربه کنند.

3. طرح داستان منسجم
شروع جذاب: کتاب خوب معمولًا با یک شروع قوی و جذاب خواننده 

را به خود جلب می کند.
گره های داستانی: وجود تعلیق و چالش های جذاب در داستان باعث 

می شود خواننده به ادامه ی کتاب علاقه مند شود.
پایان رضایت بخش: پایان کتاب باید به اندازه ی کافی قوی و منطقی 

باشد تا خواننده احساس رضایت کند.
4. سبک نوشتاری روان و جذاب

زبان ساده و واضح: کتاب خوب به گونه ای نوشته می شود که خواننده 
بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند.

توصیفات زیبا: استفاده از توصیفات خلاقانه و تصویرسازی های قوی 
به غنای متن کمک می کند.

تناسب لحن: لحن کتاب باید با موضوع و مخاطب آن هماهنگ باشد.
5. تأثیر احساسی

ایجاد همدلی: کتاب خوب می تواند احساسات خواننده را برانگیزد و 
او را به فکر وادارد.

به یاد ماندنی: کتاب هایی که احساسات عمیق را در خواننده ایجاد 
می کنند، معمولًا در خاطر می مانند.

6. اصالت و نوآوری
ایده های جدید: کتاب خوب معمولًا ایده های تازه ای ارائه می دهد یا 

موضوعات قدیمی را از زاویه ای جدید بررسی می کند.
سبک منحصربه فرد: نویسندگان بزرگ اغلب سبک نوشتاری خاص 

خود را دارند که کتاب شان را متمایز می کند.
7. تناسب با مخاطب

شناخت مخاطب: کتاب خوب نیازها، علایق و سطح درک مخاطب 
خود را در نظر می گیرد.

قابلیت ارتباط: کتاب باید بتواند با طیف وسیعی از خوانندگان ارتباط برقرار کند.
۸. ویرایش و ساختار مناسب

ساختار منسجم: کتاب خوب دارای ساختاری منطقی و منسجم است 
که به خواننده کمک می کند به راحتی موضوع یا داستان را دنبال کند.

ویرایش حرفه ای: کتاب هایی که به دقت ویرایش شده اند، معمولًا از 
نظر زبانی و محتوایی کیفیت بالاتری دارند.

۹. تأثیرگذاری بلندمدت
ایجاد تغییر: کتاب خوب می تواند دیدگاه ها، رفتارها یا نگرش های 

خواننده را تغییر دهد.
ماندگاری: کتاب هایی که حتی سال ها پس از خواندن در ذهن خواننده 

باقی می مانند، معمولًا کتاب های خوبی هستند.
1۰. تنوع موضوعی و فرهنگی

گستردگی موضوعات: کتاب خوب می تواند درباره هر موضوعی باشد، 

اما باید به گونه ای ارائه شود که برای خواننده جذاب و مفید باشد.
احترام به تنوع فرهنگی: کتاب هایی که به فرهنگ ها، عقاید و 

تجربیات مختلف احترام می گذارند، معمولًا تأثیر بیشتری دارند.
نتیجه گیری

یک کتاب خوب ترکیبی از محتوای غنی، شخصیت های جذاب، 
داستان پردازی قوی و سبک نوشتاری روان است. این ویژگی ها باعث 
می شوند کتاب نه تنها سرگرم کننده باشد، بلکه تأثیر عمیقی بر خواننده 

بگذارد و در خاطر او بماند.
   پرسش: آیا می توانی درباره اهمیت و آینده زبان و 

ادبیات فارسی برایم بگویی؟ 
زبان و ادبیات فارسی یکی از غنی ترین و قدیمی ترین میراث های 
فرهنگی جهان است که نه تنها برای فارسی زبانان، بلکه برای همه مردم 
جهان اهمیت زیادی دارد. در اینجا به برخی از جنبه های اهمیت زبان و 

ادبیات فارسی اشاره می شود:
1. اهمیت برای فارسی زبانان

هویت فرهنگی: زبان فارسی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم ایران، 
افغانستان، تاجیکستان و دیگر مناطق فارسی زبان است. این زبان قرن هاست که به 

عنوان ابزاری برای بیان فرهنگ، تاریخ و ارزش های این جوامع عمل کرده است.
ارتباط با گذشته: ادبیات فارسی، از جمله شاهنامه فردوسی، دیوان 
حافظ، غزلیات مولوی و اشعار سعدی، مردم را به گذشته ی پرافتخار خود 

متصل می کند و حس غرور ملی را تقویت می کند.
تقویت وحدت: زبان فارسی به عنوان یک زبان مشترک، میان اقوام 
و گروه های مختلف در ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان ارتباط برقرار 

می کند و به وحدت فرهنگی کمک می کند.
2. اهمیت برای جهان

میراث جهانی: ادبیات فارسی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی 
شناخته می شود. آثار شاعران و نویسندگان بزرگی مانند فردوسی، مولوی، 
سعدی، حافظ و خیام در سراسر جهان مورد تحسین و مطالعه قرار می گیرند.

تأثیر بر ادبیات جهان: ادبیات فارسی تأثیر عمیقی بر ادبیات جهان داشته 
است. به عنوان مثال، اشعار مولوی به عنوان یکی از بزرگ ترین شاعران عرفانی 

جهان شناخته می شود و آثارش به بسیاری از زبان ها ترجمه شده است.
ارزش های انسانی: ادبیات فارسی مملو از مفاهیم عمیق انسانی مانند 
عشق، صلح، عدالت، آزادی و معنویت است که برای همه مردم جهان 

الهام بخش و آموزنده است.
3. اهمیت ادبی و هنری

شعر و نثر غنی: زبان فارسی به دلیل ظرفیت بالای خود در بیان مفاهیم 
عمیق و زیبایی های هنری، یکی از مهم ترین زبان های ادبی جهان است.

تنوع سبک ها: از سبک های کلاسیک مانند سبک خراسانی و عراقی تا 
سبک های مدرن، ادبیات فارسی تنوع بی نظیری دارد که برای پژوهشگران 

و علاقه مندان جذاب است.
4. اهمیت علمی و تاریخی

منابع تاریخی: بسیاری از متون تاریخی و علمی به زبان فارسی نوشته 
شده اند که برای مطالعه تاریخ و تمدن ایران و منطقه بسیار ارزشمند هستند.

تأثیر بر علوم: در دوران طلایی اسلام، دانشمندان ایرانی مانند ابوعلی 
سینا، خوارزمی و بیرونی آثار خود را به زبان فارسی یا عربی نوشتند که به 

پیشرفت علوم در جهان کمک کرد.
5. اهمیت در عصر حاضر

دیپلماسی فرهنگی: زبان فارسی به عنوان ابزاری برای دیپلماسی 
فرهنگی عمل می کند و به معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان 

کمک می کند.
جذب گردشگر: آثار ادبی و تاریخی فارسی، مانند اشعار حافظ و سعدی، 
گردشگران زیادی را به ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان جذب می کنند.

ترجمه و انتشار جهانی: بسیاری از آثار ادبیات فارسی به زبان های دیگر 
ترجمه شده اند و در سراسر جهان خوانده می شوند، که این امر به گسترش 

فرهنگ فارسی کمک می کند.
6. اهمیت عرفانی و فلسفی

عرفان و معنویت: ادبیات فارسی، به ویژه آثار مولوی و حافظ، سرشار 
از مفاهیم عرفانی و معنوی است که برای جویندگان حقیقت در سراسر 

جهان جذاب است.
فلسفه و اندیشه: اشعار و متون فلسفی فارسی، مانند آثار خیام و 

سهروردی، به تفکر عمیق و پرسش های فلسفی کمک می کنند.
نتیجه گیری

زبان و ادبیات فارسی نه تنها برای فارسی زبانان به عنوان بخشی از 
هویت فرهنگی و تاریخی اهمیت دارد، بلکه برای همه مردم جهان به عنوان 
میراثی غنی و ارزشمند شناخته می شود. این ادبیات با مفاهیم عمیق انسانی، 
زیبایی های هنری و تأثیرات تاریخی اش، همچنان الهام بخش و آموزنده 
است. حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی نه تنها به غنای فرهنگی جهان 
کمک می کند، بلکه به تقویت صلح و تفاهم میان ملت ها نیز یاری می رساند.

اشاره: هوش مصنوعی آینده جهان است و ما 
اگر می خواهیم پیشتاز باشیم و یا حداقل همتراز 
با دیگر مردم جهان به حیات خود ادامه دهیم باید 
بدانیم که آینده چگونه است و از آن عقب نمانیم. 
این گفتگو با 3 سئوال ساده و بسیط و پاسخ های 
دقیق هوش مصنوعی نشان دهنده افقی است که 
پیش روی ماست. ماشین ها در راهند و هوشمندتر 

از انسان ها! ما کجا هستیم؟



پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات 
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از یادداشت های دکتر احمدرضا قائم مقامی

ادای دین به فرامرز بهزاد
فرامرز بهزاد چند روز پیش درگذشت. من چون با ترجمه های او کمتر 
آشنا هستم، در آن باره چیزی نمی توانم بگویم. آنچه مرا و مانند مرا مدیون 
او می کند دو فرهنگ اوست. از میان فرهنگهای آلمانی به فارسی فرهنگ او 
البته بر همه آن فرهنگها که دیده ام برتری دارد و در آن اصالتی است که در 
آن دیگر فرهنگها نیست. این را مخصوصاً در ترجمه و یافتن معادل برای 

عبارات و اصطلاحات می توان دید.
در یافتن معادل برای مفردات نیز فرهنگ او گاه برتریش روشن است. 
از این دو جهت به نظرم فرهنگ او بر فرهنگهای خوب انگلیسی و فرانسوی 
به فارسی )مانند فرهنگ پویا و هزاره و نشر نو( نیز برتری دارد و این فقط 
از دانستن زبان آلمانی نیست؛ گویا فارسی دانی او سبب اصلی است، و دوری 
از ایران در این فارسی دانی بی اثر نبوده است )چنانکه مترجمانی مانند آقای 
سروش حبیبی نیز به همین سبب فارسیشان از شر فارسی انقلابی، به تعبیر 
مرحوم سید جواد طباطبایی، برکنار مانده است(. اندازه این فرهنگ را، که 

فرهنگی بالنسبه کوچک به شمار است، البته از این جهت که عرض شد 
نباید نقص کار او شمرد.

فرهنگ فارسی به آلمانی او نیز در فارسی مانند ندارد  و این هر دو کافی 
است که نام او را در کنار خادمان به زبان فارسی در دوران معاصر جای دهد. 
سخن گفتن درباره خدمات او در تدریس زبان آلمانی و نقل آثار آن زبان به 
فارسی و کمک به ارتباط فرهنگی این دو مملکت در صلاحیّت من نیست.

درباره دکتر علی اشرف صادقی
درباره تحقیقاتی که به تاریخ زبان فارسی و تحوّلات آن در دوران 
پس از اسلام مربوط است بنده به ضرس قاطع می گویم، و از عهده آن 
برمی آیم، که تحقیقات هیچ ایرانی در آن به اهمّیّت تحقیقات آقای دکتر 
علی اشرف صادقی نیست. حتی آنچه مرحوم دکتر خانلری و همکاران او 
در بنیاد فرهنگ ایران، یعنی در کتاب ارجمند تاریخ زبان فارسی، نوشته اند، 
گرچه حسنش آن است که شکل کتاب دارد و مجموع است، به لحاظ دقت 
فروتر است از آنچه در مقالات آقای دکتر صادقی نشر یافته. همین را در 
نسبت با سبک شناسی مرحوم بهار نیز باید گفت که جلد اول آن، چنانکه قبلًا 
نیز گفته ام، به دلیل اغلاط بیرون از شمار بکلی باید از دایره تحقیقات بیرون 
گذاشته شود. کوششهای مرحوم دکتر معین در لغت نویسی و تحقیقات لغوی 
نیز با آنکه بسیار مجدانه بوده به سبب بی بهره بودن از بعضی آگاهیها در آن 
مقام نیست که بتوان آنها را به لحاظ دقت علمی با آنچه از زیر قلم آقای دکتر 
صادقی بیرون آمده سنجید. از طرف دیگر، چون در سالهای اخیر نفوذ کلام 
آقای دکتر صادقی در بین ادیبان نیز بیشتر شده، تحقیقات او را در شناخت 

مسائل لغوی و تاریخی زبان فارسی می توان بر تحقیقات دانشمندانی مانند 
مرحوم دکتر تفضلی نیز برتری داد که بیشتر متوجه فارسی میانه بوده و به 

جهت گروه کوچکتری از اهل تحقیق نوشته شده است.
باری، با آنکه البته باید متوجه بود که سنجیدن دوره آن بزرگان با دوره 
ما همیشه درست نیست، باز به جهت درستی آراء و درستی روش تحقیق 
در مسائل تاریخی زبان فارسی کتابها و مقالات هیچ یک از پیشینیان با 
نوشته های او قابل مقایسه نیست، مگر در چشم کسانی که گمان می کنند 
هر چیز قدیمی مثل جنس عتیقه بر هر جنس نوی برتری دارد. به علاوه، 
این هم هست که آن بزرگان، با آنکه به فضیلت پیشروی و بنیانگذاری 
آراسته بودند، در همان دوره نیز گاه بایست به اصولی پایبند باشند، که بعضی 
معاصران آنان مانند مرحوم استاد مینوی بدانها پایبند بودند، و از بعضی 
بی پرواییها که گاه مسیر تحقیقات را چند سال منحرف کرده پرهیز کنند. آن 
بزرگان نقاط عطفی در تاریخ این قسم تتبعات بودند و به تأسیس شعبه ای 
از مطالعات توفیق یافتند که پیش از آن تقریباً هیچ بود و جز فضل و علم 
بدین واسطه نیز در چشم پسینیان آنان تا امروز بزرگ و ارجمند شدند. اما 
نزدیکترین این نقاط عطف به زمان ما آقای دکتر صادقی است و باید امیدوار 
بود که آنچه بعد از تحقیقات او نسخ شده دوباره از سر گرفته نشود. این 
ناموس علم است و در کار تحقیق کم فضیلتی نیست که کسی قسمی از 

تحقیقات پیشینیان خود را نسخ کند و راه تازه ای را بگشاید.
گفتنی های دیگر را باید در وقتی دیگر گفت. امروز آرزو می کنم که 
استاد هرچه زودتر سلامت خود را بازیابند و به سر مطالعات و تتبّعات خود 

بازگردند.

هنرمند امجد علی تالپور در کالج ملی هنر پاکستان 
در لاهور در نقاشی مینیاتور، تکنیک سنتی که در زمان 

امپراتوری مغول رایج شده بود، آموزش دیده است.
این هنرمند گفته است: استاد من حاجی محمد 
شریف، نقاش درباری، بود. بنابراین من بخشی از آموزش 
مستقیم آن دوره هستم. تالپور پرتره های ۱۳ در ۱۵ 
سانتیمتری خود از امپراتوران مغول را بر روی کاغذهای 
دست ساز کار می کند و طبق سنت، قلم ها و رنگ های 
خود را می سازد. اما او عنصری منحصر به فرد به آن اضافه 
کرده است و نقاشی هایش شبیه پازل های کشویی است. 
به اعتقاد او »بازیگوش بودن کار من به این معناست که 
بیننده در حین نگاه کردن به آن، سعی در حل یک معما 
در ذهن خود دارد. من تصویر را تحریف می کنم تا بیننده 
در نقاشی من غرق شود.« پیوند با امپراتوری مغول نیز 
برای تالپور مهم است و می گوید: مردم می میرند، اما افکار 

و عقاید آنها به اشکال مختلف ادامه می یابد.

پرتره های مینیاتوری امپراتوران مغول     /  ترکیب سنت و مدرنیسم
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حکایت، قصه و داستان
نگاهی به نثر داستانی و انواع قصه هاي منثور در متون کهن پارسی

قصه در ادبیات کلاسیک ایران، شکل ها و 
مضمون های متنوعی دارد. از حکایات و روایات کوتاه 
که در ضمن آثار تعلیمی یا تبلیغی و حتی تاریخی 
گنجانده شده، تا مجموعه های حکایی و آثار داستانی 
مفصل همچون سمک عیار و مقامات حمیدی. در 
مضمون و محتوا هم انواع و گونه های رئال و تخیلی 
یا اساطیری و پهلوانی تالیف شده است. برخی بن مایه 
عرفانی و برخی محتوای تاریخی دارد. در اینجا جریانها 
و نمونه های اصلی را معرفی می کنم که بیشتر مربوط 

به سده ششم و پیش از آن است.

1ـ قصه هايي در فنون و رسومِ لشكرداري و 
مملكت داري:

مثل »اغراض السیاسه«، طبري »آداب الحرب 
و الشحاعه« مبارکشاه، یا »سیاست نامه« خواجه نظام 
الملک این گروه نوشته ها، به طور عمده براي طرحِ یک 
سري مطالب آییني در دربارها و پند دادن به امیر یا امرايِ 
وقت از حکایات و تمثیلاتي بهره مي جویند. این حکایات 
اغلب ذکر امُرا و پادشاهانِ درگذشته را شامل مي شود. 
حکایات ساده است و نتیجه گیري اخلاقي از آن به طور 
طبیعي و واضح صورت مي گیرد. عناصر داستان سازگار 
با روحیات امرا، بر محور پذیرش قطعي قدرت شاه و 
محدودیت این قدرت، فقط بوسیلة وجدانیات و اخلاقِ 
شخص پادشاه صورت حکایی و تعلیمی جسته است. 

نمونه سترگِ این گونه ها، قطعاً »سیاست نامه« 
است. نظام الملک در این کتاب نهایت پختگي در بیان 
و رواني نثر را به کار گرفته است. مطالب آن به جاي 
خود چنان مؤثر بوده که محمد مغربي در باب آن گوید: 
»هیچ پادشاهي و خداوند فرماني را از داشتن و دانستن 
این دفتر)سیاست نامه( چاره نیست (.دیدار با اهل قلم ـ 

غلامحسین یوسفي ص 107(
خواجه در سیاست نامه به دنبال یک فلسفه سیاسي 
خاص مي گردد. فلسفه سیاسي خود را مي خواهد بر روي 
آگاهي و اخلاق یا بهتر بگویم، حکمت عملي شاه و 
امیران بنا کند. گویا تزلزل سلوك و سلسله هاي ایران 
آنها را ناچار کرده است که به دنبال راهي براي ثبات و 
جلوگیري از تعدي از این راه باشند. روحیات در سیاست 
نامه مذهبي و اخلاقي است. و شبیه نوعي خاطره نگاري 
سیاسي به اضافه چکیدة اندیشه هاي نگارشگر است. 
اندیشه ها و کلمات، منظم اند و در دفاع از نظمي که 
خواجه نظام صحیح مي پندارند مرتب بر رافضیان و 
اسماعیلیه مي تازد. گه گاه، انتقاد از روزگار مي کند، اما در 
مجموع این کتاب همچنان پژواك خلقیات نیک در 
پندار فرادستان باقي مي ماند. در سیاست نامه کلمات 
در چارچوب تفکر سیاسي روز معنا مي شوند. عدل، 
رضایي حق تعالي، صلاح لشکر، قدرت و ... یکي یکي 
با ذکر قصصي که به دقت انتخاب شده ا ند تحلیل 
مي شوند. ویژگي این قصص همین است که به دقت 
مکمل عنوان و موضوع مطلبي هستند که خواجه پي 

گرفته است.

2ـ قصه هايي كه بازگوكنندة شرح احوال و 
كرامات عارفان و بزرگان دين است: 

مثل طبقات الصوفیه، اسرار التوحید، هزار حکایت 
عارفان، تذکره الاولیا و نفحات الانس، اینها اگرچه متون 
تاریخی و تعلیمی صوفیه است اما آمیخته یا قصص 
عامیانه اند و معمولًا نثرهاي بسیار دلنشین دارند که در 
ذکر خوارق عادات و اعمال و افعال عرفا و بزرگان و 
مشایخِ صوفیه آورده شده است. عالیترین نمونه هاي 
این نوع اسرار التوحید است و تذکره الاولیاء که در 
کیفیت طرح و تنظیم مطالب قدري با یکدیگر تفاوت 

دارند.
اسرار التوحید نوشته محمد بن منور حکایاتي 
است که فقط حول محورِ ابوسعید ابي الخیر مي چرخد 
و حکایات دلچسبي را با نثر فوق العاده زیبایي مي  آمیزد. 
بدیهي است که چارچوب فکري آن نیز اصول کلي 
تصوف و عرفان ایراني است. به این نمونه ها از نثر 

اسرار التوحید دقت کنید:

»زندان مرد، بود مرد است.«
» پنداشت و مني تو حجاب است، از میان برگیر 
و بخداي رسیدي« )اسرار التوحید تصحیح دکتر صفا 

امیرکبیر.(
اما فرم و نظم حاکم بر تذکره الاولیا جالبتر 
است. تذکره  یا بیوگرافی هایي است با رعایت توالي 
زماني دربارة معارف و رجالي که همه در تاریخ حضور 
داشته اند، اینجا زندگي آنان آمیخته یا قصص و 
افسانه هایي که ـ شخصیتشان را هاله اي از کرامات و 
خوارق فرا گرفته است. روایتگر شیخ فریدالدین عطار 
است و او در حقیقت نگارگرِ تصورات مردم دربارة این 
اولیا و صوفیان نامدار است. نامدارانی که شاید نثر و 
روایت عطار سبب بزرگی و ماندگاری برخی از این 
انسانهای معنوی شده باشد! تذکره یک اثر ادبي با 
سبکی قدرتمند و اثرگذار و صددرصد مردمي است، 
آینه آرزوهاي مردم و تحلیل چهره ها و شخصیت هاي 
محبوب مردم است. نثر تذکره کاملًا متناسب با موضوع 
پرداخت شده است. خصوصاً سرآغازهاي کم نظیر و بلکه 
بي نظیر که با سجع کوبنده اي درهاي بیوگرافي را بروي 

خواننده به صورت دلپذیر مي گشاید:
»آن سابق راه معني، آن ناقد نقد تقوي، آن نگین 
خاتم هدایت، آن امین عالم ولایت، آن گنجور اسرار، 
منصور بن عمار، رحمت الله علیه. از حکماي مشایخ و 

از سادات این طایفه بود...
 ... سبب توبه او آن بود که در راه کاغذي یافت 
»بسم الله الرحمن الرحیم بر وي نبشسته«، برداشت. 
جایي نیافت که آن را بنهادي، بخورد و در خواب دید 
که به حرمتي که داشتي آن رقعه را، دَرِ حکمت بر تو 
گشاده کردیم.« )تذکره الاولیا تصحیح محمد استعلامي 
ص276 ـ زوار( بقول دکتر محمود عبادیان: »مصالح 
این داستان ها، افسانه به زندگي دمید، یا زندگي افسانه 
شده است، موضوع آنها، ناچیز شماردن فقر مادي و 
خرسندي یافتن در معنویت عرفاني است.« )انواع ادبي 

در نثر کلاسیک فارسي ـ ص 13(

رمزي(  يا  )سمبليك  نمادين  قصه هاي  3ـ 
عرفاني و فلسفي و ديني: 

نظیر آواز پر جبریل و عقل سرخ از سهروردي، 
همچنین قصه هایي که صبغه اساطیري پیدا مي کنند، 
مثل قصص قرآن و پیامبران که در تفسیرها و تواریخ 
قدسی که از آفرینش آدم و حوا آغاز شده و کتبي نظیر 
تاریخ بلعمي یا قصص الانبیاي نیشابوري، یا تفسیر 
سورآبادي یا تفسیر سوره یوسف آمده است. اساساً »رمز 
یا سمبل در فرهنگ و تمدن انساني جلوه هاي گسترده 
و متنوعي دارد. اساطیر و افسانه ها، رویاها و مکاشفات، 
عرفان و فلسفه و شعر و هنر و ادیان و مذاهب، هر یک 
به نحوي با رمز پیوند و تعلق دارد. در داستان هایي 
نظیر عقل سرخ یا حي بن یقظان رمزها در پیوند، با 
مطالب دیگر از قبیل تشبیه و استعاره و تمثیل و رویا و 
واقعه هاي صوفیانه و اساطیر و داستان ها و جز آن قرار 
گرفته است.«(با تلخیص از رمز و داستان  هاي رمزي ـ 

تقي پورنامداریان ـ علمي و فرهنگي)
درمیان کتابهای رمزی عرفانی، آثار روزبهان بقلی 
شیرازی جایگاه مخصوص و یگانه ای دارد ولی دو اثر 
او از جهت رموز و تخیل، نمونه و مشابه ندارد. کتابهای 
الانوار فی کشف الاسرار )به فارسی(: درباره مکاشفات 
اولیا و مقامات اهل معرفت و اسرار صوفیان و کشف 
الاسرار و مکاشفات الانوار: زندگی نامه علمی و روحانی 
شیخ که در آن دعاوی شگفت انگیزی درباره مکاشفات 
خود کرده است، نمونه های منحصر بفرد با ویژگی های 
انحصاری است. کشف الاسرار نوعی » زندگی نامه 
روحانی و مکاشفات معنوی« است روایتگر مکاشفات 
و رؤیت های شگفت انگیز روزبهان بقلی از کودکی 
تا میانه پنجاه سالگی است. روزبهان می گوید: » اگر 
بخواهم تمامي آنچه بر من گذشت را ذکر کنم، مثنوی 
هفتاد مَن کاغذ شود. به خدا سوگند که در تمام این 
مدّت تا زمان حاضر که پنجاه و پنج سال دارم، روز 
یا شبي بر من نگذشته که کشفي از عالم غیب برایم 

حاصل نشده باشد. گاه و بیگاه شاهد مشاهدات عظیم 
و قدیم و درجات والا بودم، و اینها همه از فضل خدای 
متعال درحق من بود«)روزبهان، کشف الاسرار، 1393، 
ص15( کشف الاسرار روزبهان اثری است در ژانر » 
زندگی نامه خودنوشت« و منبع پربها و کم نظیری در 
سنت تصوف اسلامی قلمداد می شود زیرا در این سنت 
عزلت گزین و بی پروا نسبت به دنیا و مردم، عارفان 
مسلمان تمایل اندکی به ثبت سیر و سلوك یا زندگی 
نامه معنوی یا تجربه های شخصی خود داشته اند. آثاری 
از نوع کشف الاسرار روزبهان در سنت تصوف اسلامی 
بسیار نادر است. تصوف پژوه نامدار کارل ارنست دربارة 
این کتاب گفته است: »کشف الاسرار از لحاظ ادبیات 
صوفیانه، سندی غیر عادی است«. پل نویا اسلام 
شناس اروپایی نیز این متن را در حوزة عرفان اسلامی، 
بلکه در ادبیات عرفانی جهان، بی نظیر خوانده است و 
البته بیش از همه هانری کربن نیز همین عقیده را دارد.
هر خواننده ای به سرعت متوجه می شود که 
اینگونه داستان ها پیچیدگي خاصي دارد که به سادگي 
نمي توان آنها را تأویل نمود: »فهم این داستان ها مستلزم 
درك معاني مجازي کلماتي است که به نمایندگي 
اشخاص،  حیوانات، پرندگان، اشیاء و مکان ها، چارچوب 
ظاهري داستان را شکل مي بخشند. این کلمات به منزله 
رموز و طلسماتي که راه بردن به باطن و دست یافتن 
به راز و حقیقت مکتوم متن جز از طریق گشودن آنها 

میسر نیست«. )همان ص 9(
این  داستان ها، بالاخص رسائل سهروردي )رسائل 
پارسي وي( و آثار روزبهان بسیار شباهت دارند به 
داستان هاي سمبلیک جدید )مثل مسخ، نوشته فرانتس 
کافکا( البته با کمي مسامحه و توجه به زمینه هاي 

تاریخي و فکري خاص خودشان.

4ـ قصه هايي آميخته كه بيشتر از جهت نثر و 
شيوه نويسندگي اهميت دارند: 

در این قصه ها، جنبه هاي واقعي و تاریخي و 
اخلاقي به هم آمیخته است و بیشتر از نظر فرم 
نویسندگي اهمیت دارد. مثل مقامات حمیدي اثر قاضي 
حمید بلخي و ترجمه کهن مقامات حریري و از همه 
جالبتر گلستان سعدي. اینها را مي توان مقامه هم نامید 
و مقامه قصه اي است که در آن بیشتر به عبارت پردازي 
و سجع  سازي و صنایع لفظي توجه بشود و قصه بر 
محور درونمایه و مضمون واحدي بچرخد. گلستان یک 
نمونه بي نظیر از این گونه است و نوشته هاي متقدم 
مثل آنچه ذکر شد یا برخي آثار خواجه عبدالله انصاري 
یا نوشته هاي متأخران نظیر بهارستان جامي یا بعدها 
قاآني در پریشان، هیچکدام به او نزدیک نمي شوند. 
سعدي در این زمینه راه را بر همه بسته است. 
مرزبان نامه هم بسیار به مقامه شبیه است ولي ما در 

جاي دیگري آنرا قرار مي دهیم. 
در حکایت یا مقامه ما با یک ساختمان هنري 
کوچک روبرو هستیم که همه چیز در آن تلویحاً بیان 
مي شود. حکایات گلستان روان و موجزاست. هیچ 
پیرایه اي نثر گلستان را مخدوش نکرده است. یک محور 
و اندیشه واحد دارد که منطقاً نتیجه اي اخلاقي یا 
اجتماعي از آن مي تراود. بیان موجز سعدی را در برخی 

نتیجه گیریها بنگرید: 
»پایم برهنه مانده بود و استطاعت پاي پوشي 
نداشتم، به جامع کوفه درآمدم دلتنگ، یکي را دیدم 
که پاي نداشت. سپاس نعمت حق بجاي آوردم و بر 

بي کفشي صبر کردم«.
یا: »صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، 

نادان را از دانا وحشت است«.
یا: »نان خود خوردن و نشستن به، که کمر 

شمشیر زرین به خدمت بستن«.
گلستان، عناصر و اجزاي متفاوتي دارد، اما همه 
اینها به شکل واحدي فشرده شده و به صورت موجزي 
از نظم و نثر با رواني و استحکام هر چه تمامتر عرضه 
مي شود. نویسنده معلم با تجربه است که با طرح 
حکایات زیبا بر تجربه و فهم شاگردان مي افزاید و 

کافیست به داستان حسنک وزیر و جنبه هاي مختلف 
آن از نظر درونمایه، شخصیت، صحنه آرایي، نثر و ... 

مراجعه نمایید.

6ـ قصه هايي كه از زبان حيوانات و ماجراهاي 
آن ها روايت مي شود:

در اینها اعمال و احساسات آدمي به حیوانات 
نسبت داده مي شود و اغلب جنبه تمثیلي و استعاري 
دارد و بر مفاهیم معنوي و اخلاقي تکیه مي کند. 
نظیر کلیله و دمنه )انشاي ابوالمعالي نصرالله منشي یا 
داستان هاي بیدپاي که ترجمه محمدبن عبدالله البخاري 
است و یا انوار سهیلي ملاحسین واعظ کاشفي( و یا 

مرزبان نامه تألیف مرزبان بن رستم بن شروین.
 »fable« ،در ادبیات اروپایي به این نوع قصه
مي گویند. نظیر قصه هاي جنگل از لافونتن. کلیله و 
دمنه تأثیر گسترده اي بر ادبیات ایران داشته است. 
قصه هایش شبیه داستان کوتاه است و اگرچه ترجمه اي 
از ادب هند مي باشد. اما صبغة ایراني یافته. موضوعات 
اخلاقي و نتیجه ها غالباً پند و حکمتي براي زندگي در 
خود دارند. غالب داستان ها، تلویحاً به ذم دورویي و تزویر 
و ستایش دوستي و صداقت مي پردازد. قهرمانان داستان 
اگرچه حیوانات هستند، اما فعال و غالباً فکور و زیرکند.

گزارش فارسي کلیله و دمنه، آمیخته با مسائل و 
معضلات جامعة ایراني و اسلامي شده است و در این 
داستان ها کاملًا مسائل عیني جامعة ایران را مي توان 

دریافت.

7ـ قصه هايي در باب تعليم و تربيت و آموزش 
مردمان:

مثل چهارمقاله اخلاق ناصري و قابوسنامه، در 
این قصه ها، موضوع هاي متنوعي دیده مي شود، کثرت 
معلومات مؤلفاني چون عنصرالمعالي یا خواجه نصیر 
سبب مي شده است تا در کتاب کوچک یا متوسطي، 
دائرة المعارفي از معضلات اجتماعي پدید آورند، کافیست 
فقط به سرفصل هاي قابوسنامه بنگرید تا از کثرت 
مطالب مطروحه متحیر شوید. در قابوسنامه اسلوب ساده 
است و نثر دل انگیز. نویسنده فضل فروشي نمي کند و 
فقط مي داند که: »هیچ پسر، پند پدر خویش را کاربند 
نباشد... و اگرچه این سخن مرا معلوم بود، مهر پدري 

و دل سوزگي پدران مرا نگذاشت که خاموش باشم.«
توجه اصلي در این کتاب ها به عینیات و زندگي 
عملي است، حکایات و قصص اینها یک نوع آموزش 
غیررسمي و متداول در میان ملت ما بوده است، 
نسل هاي پي در پي حکایات اینان را چون درسي 
مي آموخته و مي آموزانده اند. دنیاي عنصرالمعالي یا 
خواجه نصیر کاملًا عیني است، با زشتي ها و زیبایي ها. 
با طرح هر دو یعني زشتي ها و زیبایي هاي حیات، 
نتیجه اي خودبخودي حاصل مي شود که به سود 
خوانندة پندپذیر است. گاهي نیز نویسندة حکایات مبدل 
به منتقد مسائل اجتماعي و اخلاقي مي شود و به ذم 

خصوصیات ناخوشایند مردمان مي پردازد:
»پیر را جز به سیم، غرض حاصل نشود.«

یا: »یک هفته نبید خوردن خویش بر دل خلقان 
خوش گرداني و زبان عامه بر تو بسته شود.«

)نقل ها همه از قابوسنامه تصحیح دکتر یوسفي ـ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب(

8 ـ قصه هايي كه در ارتباط با امثال و حكم 
فارسي يا عربي تنظيم شده اند:

مثل قصه هاي »بریدالسعاده« تألیف محمدبن 
نمازي ملطیوي، یا »لطائف الامثال« رشیدالدین وطواط

9ـ قصه هايي كه محتواي گوناگون دارند:
از معرفت آفریدگار و معجزات پیامبران و کرامات 
اولیاء و تاریخ ملوك و خلفا و سلسله هاي پادشاهي و 
احوال شاعران و ادیبان و گروه ها و طبقات مختلف 
مردم گرفته تا موضوع هاي اخلاقي و خصائل انساني 
و خلاصه یک جُنگ از مطالب مختلف. بهترین و 

عمده ترین اثر در این زمینه جوامع الحکایات و لوامع 
الروایات عوفي است.

حکایت هاي جوامع الحکایات در شکلها و اندازه هاي 
مختلف آمده اند و مشتمل بر موضوعات گوناگون اند، اما 
اینجا هم در هر حکایت، خواه چند سطري یا چندین 
صفحه اي، فقط یک اندیشة محوري وجود دارد که به 
تلویح به میان مي آید. حکایت ها عمدتاً از زبان اشخاص 
برجسته نقل مي شوند و مشتمل بر مسائل اجتماعي و 

اخلاقي اند. به این نمونه توجه فرمایید:
»و گویند که چون فخرالدوله برادر فناخسرو از 
برادر بگریخت به نیشابور آمد، وزیر نیشابور در باب او 
تقصیري بکرد و او را برنجانید، فخرالدوله به نزدیک او 
رقعه اي نوشت که اگر تو را قلم است، مرا شمشیر است، 
بنگر که کدام قویتر است. وزیر نیشابور جواب نوشت که 
شمشیر قویتر و قلم بلندتر و تأمل کن که کدام قویتر 
است. فخرالدوله رقعه به شمس المعالي عرضه کرد و 
قابوس در زیر آن نبشت که تیغ و قلم بي مدد راي 

راست بیکار باشد.«

10ـ انواع ديگری از قصه هاي پارسی
قصه هایي که حاوي سرگذشت ها و ماجراهاي 
شاهان و امیران و بازرگانان و مردان و زنان گمنامي 
است که برحسب تصادف با وقایع عبرت انگیز و 
حکمت آموز و حوادث شگفتي روبرو شده اند. این قصه ها 
به زبان ساده و رایج روزگار، بازگو شده اند و از آن ها 
به عنوان قصه هاي عامیانه نام برده مي شود. این 
نوع قصه ها اغلب جنبه هاي پهلواني و سلحشوري 
و حماسي دارد، مثل سمک عیار و اسکندرنامه و 
برخي نیز صبغة اساطیري پیدا مي کنند مثل داراب نامة 
طرسوسي و بیغمي که بر بستر نبرد آخر هخامنشیان 
به سالاری داریوش سوم )دارا( با سپاه مقدونی به 
سرکردگس الکسندر )اسکندر( نوشته شده است. برخي 
نیز بیشتر سرگرم کننده اند تا عبرت آموز مثل هزار و 
یک شب یا طوطي نامه. معهذا بزرگترین و بلندترین 
آفرینش هاي داستاني در زبان فارسي را این گروه 
تشکیل مي دهد. داستان هاي حماسي و عامیانه اي نظیر 
داراب نامه ها و هزار و یک شب و سمک عیار از زیباترین 
و جذاب ترین کیفیت در میان این انواع برخوردارند لذا ما 

به اختصار نگاهي به این سه مي اندازیم.
داراب نامه طرسوسي سرگذشت ادبي نوادگان 
اسفندیار را به سلطنت »هما« آغاز مي کند و از آن به 
داراب و ... پوراندخت و ... الي آخر مي رسد. داراب نامه 
اگرچه زمینه هاي تاریخي بسیار دارد، اما به قصد 
سرگرم کردن تدارك شده است و مثل شاهنامه 
حاوي داستان هاي عامیانه کهن و برخي آداب و رسوم 
ایرانیان قبل از اسلام است و بسیاري از رسومات آنها 
را منعکس مي کند. نثر کتاب گاهي مفصل گو و گاهي 
نیز گزیده گو است. بافت عمومي داستان نیز انسجام 
کافي ندارد. حوادث گاهي به سرعت رخ مي دهند و 
بي هیچ دلیلي یا تأثیري از میان مي روند. گاهي نیز 
برخي صحنه ها واقعاً جذاب اند و توصیفات لازم و عناصر 
لازم را به طور کامل دارا مي باشند. رویدادها در داستان 
متوالي است مانند افسانه ها و حکایات مقطع. قهرمان 
بیشتر یکفرد است که با حرکات و زور بازو دیگران را 
مقهور مي کند. مسائل اخلاقي و عاطفي نیز تحت الشعاع 
همین قلدري قرار مي گیرد. مي توان اینها را انعکاس 
واقعیتي که در تاریخ این اقشار و طبقات بوده دانست. در 
حالي که در حماسة ملي ایران یعني شاهنامه فردوسي 
علیرغم انعکاس وقایع و آداب و رسوم تاریخ قدیم ایران، 
شخصیت ها داراي صفات و خلقیات انساني تري هستند 
و گاهي چنان جاذبه دارند که مي توانند به عنوان مظهر 

روحي و جسمي جامعه محسوب شوند.
هزار و یک شب، مجموعه اي است ممزوج از 
ادب عامیانة اقوام مختلف )هند و ایران و عرب(، محور 
داستان هزار و یک شب »انتظار« است. داستان هایي که 
هر کدام با جذابیت و پویش پرجاذبه اي حرکت مي کنند 
ولي در پایان به جاي رسیدن به نقطة پایاني به نقطة 
هزیمت و عطف تازه اي مي رسد و به انتظار مخاطب 

دامن مي زند و این انتظارهاي پي در پي فرصت زندگي 
را براي شهرزاد، راوي قصه ها فراهم مي آورد. کثرت 
و تنوع داستان ها بسیار زیاد است. داستان ها از صافي 
ملل مختلف گذشته اند و لذا گیرا و خواندني هستند. 
داستانها زیاد پیچیده نیستند، اغلب ساده شروع مي شوند 
ولي در عین سادگي، وسعت مي ِیابند، عناصر داستان 
زنده اند و از میان هر تیپ و دستة ممکن انتخاب شده اند. 
مصالح و عناصر هزار و یک شب صد در صد از ذهن و 
زبان مردم تراوش یافته. و طبیعتاً بیانگر آرزوهاي عوام 
است. نثر هزار و یک شب ساده و روان است. داستان ها 
مسلسل وار و دلچسب در پي هم مي آیند بي آنکه راوي 
دربند عمق بخشیدن به مضمون یا پیرایه بستن به 

شکل داستان باشد.
طوطي نامه قصة دیگري است با ساختمان یک 
داستان بلند، متشکل از حکایات متعدد مصالح آن بیشتر 
با کلیله و دمنه قابل مقایسه است و برخلاف هزار و 
یک شب، در این داستان اندرزها و پندها و خردورزي ها 
بیشتر است و نتیجه و تجربة بهتر و بیشتري مي توان از 
آن گرفت، معهذا باز هم جنبة سرگرم کنندگي در اینجا 

بر سایر جنبه ها چربش دارد.
در آخر به سراغ سمک عیار مي رویم، به گمان 
من سمک عیار در میان همة قصه هاي کلاسیک ایران 
ممتاز است. این امتیاز در اکثر حوزه ها و عناصر اثر به 

چشم مي خورد.
سمک نمونة یک فرد آرماني است، آرمان عوام. او 
پهلواني است از تبار مردم. آدمي کوچک اندام اما زرنگ 
و بي باك. کسي که نه به نیروي بازو و بلکه به نیروي 
فکر و جوانمردي با دشمنان درمي افتد، این حماسه فاقد 
پهلوان است اما شخصیت ممتازي دارد به نام »عیار« 
که بي تردید از جالبترین تیپ هاي اجتماعي در تاریخ 

اجتماعي ایران زمین است.
در سمک عیار، هوش و فراست و تجربه، 
حضور ذهن، سرعت انتقال، اعتماد به نفس، نیرنگها 
و ترفندهاي بدیع است که گره از کارهاي فروبسته 
مي گشاید وگرنه زمینه هاي دیگر هم بسته نیست. 
اینگونه فعالیت هوش ورزانه براي توده هاي فرودست 
ایراني بسیار آموزنده بوده است و قطعاً به عنوان پادزهري 
در برابر قلدري حکام به کار گرفته مي شده است. 
سمک عیار به تعبیر درست و گویاي »استاد عبادیان: 

یک حماسه پردازي طراز نو است.«
قصه، روان و گیراست و نقالها آن را سر گذرها 
براي مردم مي خوانده اند، گویا پرورش کلي و بسط 
داستان، معلول همین مسأله باشد. داستان ها پي در پي 
و ماجراها به دنبال هم و غالباً معلول همند. اما نکاتي 
که نامرتب و تصادفي با حوادث نامنظم نیز دارد. سمک 
عیار در عین حال دائرة المعارفي از کلمات، اصطلاحات، 
مسائل جغرافیاي تاریخي، نام هاي اشخاص، تاریخ 
اجتماعي، تاریخ اقتصادي جامعه ایران در عصر خود 
مي باشد. این نوشته گستره اي از مسائل سیاسي و 
اجتماعي تا دغدغه هاي خصوصي و خاوادگي را در بر 
مي گیرد، کیفیت نبردها و نیروهاي نظامي و همچنین 
نظام حکومتي و سیاسي و روابط اقتصادي را با کمي 
دقت مي توان از متن سمک بیرون کشید. سمک قصة 
مردمي است که به قول دکتر غلامحسین یوسفي، در 
آرزوي جوانمردي اند و برخلاف دربارهاي آلوده که به 
گماني سطحي، خان و مانها به باد مي دادند، اینجا 
مردم عادي و عامي حضور دارند، با روحیات و آرزوها و 
آرمان هایي که نشانگر تفاوت کیفي شان با طبقات دیگر 

است. سخنم را با نوشتة دکتر محجوب تمام مي کنم:
»در داستان طولاني سمک عیار، حتي یک نمونه 
دروغگویي و سست عهدي و پیمان شکني و حیله گري 
و جبن و آزمندي و زرپرستي و بي ناموسي و ناسپاسي 
و نمک خوردن و نمکدان شکستن حتي در میان 
عیاران گروه مخالف دیده نمي شود و مرتکبان این گونه 
اعمال در نخستین وهله از جمع عیاران و جوانمردان 
طرد مي شوند و در برابر ناسپاسي و بدکرداري خویش 

مجازات هاي هولناك و عبرت انگیز تحمل مي کنند.«
)مجله سخن شماره 20 ـ ص 48 و 49( 

شاگردان او را پهنه اي از ملوك تا درویشان و از جوانان 
تا پیران در برمي گیرد.

5ـ قصه هايي كه جنبه تاريخي دارد و اغلب در 
ضمن وقايع تاريخي آمده اند: 

مثل قصه هاي تاریخ بیهق تألیف علي بن زید 
بیهقي و عقد العلي للموقف الاعلي از افضل کرماني و 
خصوصاً تاریخ بیهقي با روایتها و قصه هاي درخشاني 
مثل داستان حسنک وزیر. در این قصه ها، وقایع گاهي 
اوقات پیش از آنکه معلول حقایق و اسناد تاریخي باشند. 
معلول خلاقیت افسانه پردازانه مردم یا نویسنده یا راویان 

بی نام و نشان است. 
مثلًا در تاریخ بیهقي با آنهمه وسواس ابوالفضل 
بیهقي که مثلًا »ننگاشتم چیزي مگر مکتوبي در دست 
داشتم یا از مردي ثقه شنیدم«. اما باز صحنه پردازي ها 
و وقایع افسانه وار مي بینیم. توصیفات بیهقي با توصیف 

جزء به جزء درادبیات رئالیستي معاصر پهلو مي زند. 
گاهي آنقدر صحنه پردازي دقیق و جالب است که 
خواننده پس از قرن ها، خود را به شکل ملموسي با یک 
رویداد تاریخي روبرو مي بیند. بیهقي متناسب با وقایع و 
صحنه ها، اعم از شاد، غمگین و یا رزمي، نثر را اندکي 
چرخش مي دهد. توصیفات را با حال و هواي موضوع  
مي آورد. او در همه حال و در حد توان سعي دارد پا 
را از گلیم حقیقت بیرون ننهد. جملات گاهي برشي 
خشمگین در میانة یک واقعه مي زنند و این برش هاي 

حکیمانه مثل صاعقه اي صحنه را درخشانتر مي کند:
»سیر خورده گرسنه را مست و دیوانه مي پندارد«

»بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون 
محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود 

آن جهان«
عبارت اخیر از پایان بندی داستان حسنک است. 
براي ارزیابي و فهم ارزش تاریخ بیهقي درزمینه قصه 

 سید مسعود رضوی
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حکایت، قصه و داستان
نگاهی به نثر داستانی و انواع قصه هاي منثور در متون کهن پارسی

قصه در ادبیات کلاسیک ایران، شکل ها و 
مضمون های متنوعی دارد. از حکایات و روایات کوتاه 
که در ضمن آثار تعلیمی یا تبلیغی و حتی تاریخی 
گنجانده شده، تا مجموعه های حکایی و آثار داستانی 
مفصل همچون سمک عیار و مقامات حمیدی. در 
مضمون و محتوا هم انواع و گونه های رئال و تخیلی 
یا اساطیری و پهلوانی تالیف شده است. برخی بن مایه 
عرفانی و برخی محتوای تاریخی دارد. در اینجا جریانها 
و نمونه های اصلی را معرفی می کنم که بیشتر مربوط 

به سده ششم و پیش از آن است.

1ـ قصه هايي در فنون و رسومِ لشكرداري و 
مملكت داري:

مثل »اغراض السیاسه«، طبري »آداب الحرب 
و الشحاعه« مبارکشاه، یا »سیاست نامه« خواجه نظام 
الملک این گروه نوشته ها، به طور عمده براي طرحِ یک 
سري مطالب آییني در دربارها و پند دادن به امیر یا امرايِ 
وقت از حکایات و تمثیلاتي بهره مي جویند. این حکایات 
اغلب ذکر امُرا و پادشاهانِ درگذشته را شامل مي شود. 
حکایات ساده است و نتیجه گیري اخلاقي از آن به طور 
طبیعي و واضح صورت مي گیرد. عناصر داستان سازگار 
با روحیات امرا، بر محور پذیرش قطعي قدرت شاه و 
محدودیت این قدرت، فقط بوسیلة وجدانیات و اخلاقِ 
شخص پادشاه صورت حکایی و تعلیمی جسته است. 

نمونه سترگِ این گونه ها، قطعاً »سیاست نامه« 
است. نظام الملک در این کتاب نهایت پختگي در بیان 
و رواني نثر را به کار گرفته است. مطالب آن به جاي 
خود چنان مؤثر بوده که محمد مغربي در باب آن گوید: 
»هیچ پادشاهي و خداوند فرماني را از داشتن و دانستن 
این دفتر)سیاست نامه( چاره نیست (.دیدار با اهل قلم ـ 

غلامحسین یوسفي ص 107(
خواجه در سیاست نامه به دنبال یک فلسفه سیاسي 
خاص مي گردد. فلسفه سیاسي خود را مي خواهد بر روي 
آگاهي و اخلاق یا بهتر بگویم، حکمت عملي شاه و 
امیران بنا کند. گویا تزلزل سلوك و سلسله هاي ایران 
آنها را ناچار کرده است که به دنبال راهي براي ثبات و 
جلوگیري از تعدي از این راه باشند. روحیات در سیاست 
نامه مذهبي و اخلاقي است. و شبیه نوعي خاطره نگاري 
سیاسي به اضافه چکیدة اندیشه هاي نگارشگر است. 
اندیشه ها و کلمات، منظم اند و در دفاع از نظمي که 
خواجه نظام صحیح مي پندارند مرتب بر رافضیان و 
اسماعیلیه مي تازد. گه گاه، انتقاد از روزگار مي کند، اما در 
مجموع این کتاب همچنان پژواك خلقیات نیک در 
پندار فرادستان باقي مي ماند. در سیاست نامه کلمات 
در چارچوب تفکر سیاسي روز معنا مي شوند. عدل، 
رضایي حق تعالي، صلاح لشکر، قدرت و ... یکي یکي 
با ذکر قصصي که به دقت انتخاب شده ا ند تحلیل 
مي شوند. ویژگي این قصص همین است که به دقت 
مکمل عنوان و موضوع مطلبي هستند که خواجه پي 

گرفته است.

2ـ قصه هايي كه بازگوكنندة شرح احوال و 
كرامات عارفان و بزرگان دين است: 

مثل طبقات الصوفیه، اسرار التوحید، هزار حکایت 
عارفان، تذکره الاولیا و نفحات الانس، اینها اگرچه متون 
تاریخی و تعلیمی صوفیه است اما آمیخته یا قصص 
عامیانه اند و معمولًا نثرهاي بسیار دلنشین دارند که در 
ذکر خوارق عادات و اعمال و افعال عرفا و بزرگان و 
مشایخِ صوفیه آورده شده است. عالیترین نمونه هاي 
این نوع اسرار التوحید است و تذکره الاولیاء که در 
کیفیت طرح و تنظیم مطالب قدري با یکدیگر تفاوت 

دارند.
اسرار التوحید نوشته محمد بن منور حکایاتي 
است که فقط حول محورِ ابوسعید ابي الخیر مي چرخد 
و حکایات دلچسبي را با نثر فوق العاده زیبایي مي  آمیزد. 
بدیهي است که چارچوب فکري آن نیز اصول کلي 
تصوف و عرفان ایراني است. به این نمونه ها از نثر 

اسرار التوحید دقت کنید:

»زندان مرد، بود مرد است.«
» پنداشت و مني تو حجاب است، از میان برگیر 
و بخداي رسیدي« )اسرار التوحید تصحیح دکتر صفا 

امیرکبیر.(
اما فرم و نظم حاکم بر تذکره الاولیا جالبتر 
است. تذکره  یا بیوگرافی هایي است با رعایت توالي 
زماني دربارة معارف و رجالي که همه در تاریخ حضور 
داشته اند، اینجا زندگي آنان آمیخته یا قصص و 
افسانه هایي که ـ شخصیتشان را هاله اي از کرامات و 
خوارق فرا گرفته است. روایتگر شیخ فریدالدین عطار 
است و او در حقیقت نگارگرِ تصورات مردم دربارة این 
اولیا و صوفیان نامدار است. نامدارانی که شاید نثر و 
روایت عطار سبب بزرگی و ماندگاری برخی از این 
انسانهای معنوی شده باشد! تذکره یک اثر ادبي با 
سبکی قدرتمند و اثرگذار و صددرصد مردمي است، 
آینه آرزوهاي مردم و تحلیل چهره ها و شخصیت هاي 
محبوب مردم است. نثر تذکره کاملًا متناسب با موضوع 
پرداخت شده است. خصوصاً سرآغازهاي کم نظیر و بلکه 
بي نظیر که با سجع کوبنده اي درهاي بیوگرافي را بروي 

خواننده به صورت دلپذیر مي گشاید:
»آن سابق راه معني، آن ناقد نقد تقوي، آن نگین 
خاتم هدایت، آن امین عالم ولایت، آن گنجور اسرار، 
منصور بن عمار، رحمت الله علیه. از حکماي مشایخ و 

از سادات این طایفه بود...
 ... سبب توبه او آن بود که در راه کاغذي یافت 
»بسم الله الرحمن الرحیم بر وي نبشسته«، برداشت. 
جایي نیافت که آن را بنهادي، بخورد و در خواب دید 
که به حرمتي که داشتي آن رقعه را، دَرِ حکمت بر تو 
گشاده کردیم.« )تذکره الاولیا تصحیح محمد استعلامي 
ص276 ـ زوار( بقول دکتر محمود عبادیان: »مصالح 
این داستان ها، افسانه به زندگي دمید، یا زندگي افسانه 
شده است، موضوع آنها، ناچیز شماردن فقر مادي و 
خرسندي یافتن در معنویت عرفاني است.« )انواع ادبي 

در نثر کلاسیک فارسي ـ ص 13(

رمزي(  يا  )سمبليك  نمادين  قصه هاي  3ـ 
عرفاني و فلسفي و ديني: 

نظیر آواز پر جبریل و عقل سرخ از سهروردي، 
همچنین قصه هایي که صبغه اساطیري پیدا مي کنند، 
مثل قصص قرآن و پیامبران که در تفسیرها و تواریخ 
قدسی که از آفرینش آدم و حوا آغاز شده و کتبي نظیر 
تاریخ بلعمي یا قصص الانبیاي نیشابوري، یا تفسیر 
سورآبادي یا تفسیر سوره یوسف آمده است. اساساً »رمز 
یا سمبل در فرهنگ و تمدن انساني جلوه هاي گسترده 
و متنوعي دارد. اساطیر و افسانه ها، رویاها و مکاشفات، 
عرفان و فلسفه و شعر و هنر و ادیان و مذاهب، هر یک 
به نحوي با رمز پیوند و تعلق دارد. در داستان هایي 
نظیر عقل سرخ یا حي بن یقظان رمزها در پیوند، با 
مطالب دیگر از قبیل تشبیه و استعاره و تمثیل و رویا و 
واقعه هاي صوفیانه و اساطیر و داستان ها و جز آن قرار 
گرفته است.«(با تلخیص از رمز و داستان  هاي رمزي ـ 

تقي پورنامداریان ـ علمي و فرهنگي)
درمیان کتابهای رمزی عرفانی، آثار روزبهان بقلی 
شیرازی جایگاه مخصوص و یگانه ای دارد ولی دو اثر 
او از جهت رموز و تخیل، نمونه و مشابه ندارد. کتابهای 
الانوار فی کشف الاسرار )به فارسی(: درباره مکاشفات 
اولیا و مقامات اهل معرفت و اسرار صوفیان و کشف 
الاسرار و مکاشفات الانوار: زندگی نامه علمی و روحانی 
شیخ که در آن دعاوی شگفت انگیزی درباره مکاشفات 
خود کرده است، نمونه های منحصر بفرد با ویژگی های 
انحصاری است. کشف الاسرار نوعی » زندگی نامه 
روحانی و مکاشفات معنوی« است روایتگر مکاشفات 
و رؤیت های شگفت انگیز روزبهان بقلی از کودکی 
تا میانه پنجاه سالگی است. روزبهان می گوید: » اگر 
بخواهم تمامي آنچه بر من گذشت را ذکر کنم، مثنوی 
هفتاد مَن کاغذ شود. به خدا سوگند که در تمام این 
مدّت تا زمان حاضر که پنجاه و پنج سال دارم، روز 
یا شبي بر من نگذشته که کشفي از عالم غیب برایم 

حاصل نشده باشد. گاه و بیگاه شاهد مشاهدات عظیم 
و قدیم و درجات والا بودم، و اینها همه از فضل خدای 
متعال درحق من بود«)روزبهان، کشف الاسرار، 1393، 
ص15( کشف الاسرار روزبهان اثری است در ژانر » 
زندگی نامه خودنوشت« و منبع پربها و کم نظیری در 
سنت تصوف اسلامی قلمداد می شود زیرا در این سنت 
عزلت گزین و بی پروا نسبت به دنیا و مردم، عارفان 
مسلمان تمایل اندکی به ثبت سیر و سلوك یا زندگی 
نامه معنوی یا تجربه های شخصی خود داشته اند. آثاری 
از نوع کشف الاسرار روزبهان در سنت تصوف اسلامی 
بسیار نادر است. تصوف پژوه نامدار کارل ارنست دربارة 
این کتاب گفته است: »کشف الاسرار از لحاظ ادبیات 
صوفیانه، سندی غیر عادی است«. پل نویا اسلام 
شناس اروپایی نیز این متن را در حوزة عرفان اسلامی، 
بلکه در ادبیات عرفانی جهان، بی نظیر خوانده است و 
البته بیش از همه هانری کربن نیز همین عقیده را دارد.
هر خواننده ای به سرعت متوجه می شود که 
اینگونه داستان ها پیچیدگي خاصي دارد که به سادگي 
نمي توان آنها را تأویل نمود: »فهم این داستان ها مستلزم 
درك معاني مجازي کلماتي است که به نمایندگي 
اشخاص،  حیوانات، پرندگان، اشیاء و مکان ها، چارچوب 
ظاهري داستان را شکل مي بخشند. این کلمات به منزله 
رموز و طلسماتي که راه بردن به باطن و دست یافتن 
به راز و حقیقت مکتوم متن جز از طریق گشودن آنها 

میسر نیست«. )همان ص 9(
این  داستان ها، بالاخص رسائل سهروردي )رسائل 
پارسي وي( و آثار روزبهان بسیار شباهت دارند به 
داستان هاي سمبلیک جدید )مثل مسخ، نوشته فرانتس 
کافکا( البته با کمي مسامحه و توجه به زمینه هاي 

تاریخي و فکري خاص خودشان.

4ـ قصه هايي آميخته كه بيشتر از جهت نثر و 
شيوه نويسندگي اهميت دارند: 

در این قصه ها، جنبه هاي واقعي و تاریخي و 
اخلاقي به هم آمیخته است و بیشتر از نظر فرم 
نویسندگي اهمیت دارد. مثل مقامات حمیدي اثر قاضي 
حمید بلخي و ترجمه کهن مقامات حریري و از همه 
جالبتر گلستان سعدي. اینها را مي توان مقامه هم نامید 
و مقامه قصه اي است که در آن بیشتر به عبارت پردازي 
و سجع  سازي و صنایع لفظي توجه بشود و قصه بر 
محور درونمایه و مضمون واحدي بچرخد. گلستان یک 
نمونه بي نظیر از این گونه است و نوشته هاي متقدم 
مثل آنچه ذکر شد یا برخي آثار خواجه عبدالله انصاري 
یا نوشته هاي متأخران نظیر بهارستان جامي یا بعدها 
قاآني در پریشان، هیچکدام به او نزدیک نمي شوند. 
سعدي در این زمینه راه را بر همه بسته است. 
مرزبان نامه هم بسیار به مقامه شبیه است ولي ما در 

جاي دیگري آنرا قرار مي دهیم. 
در حکایت یا مقامه ما با یک ساختمان هنري 
کوچک روبرو هستیم که همه چیز در آن تلویحاً بیان 
مي شود. حکایات گلستان روان و موجزاست. هیچ 
پیرایه اي نثر گلستان را مخدوش نکرده است. یک محور 
و اندیشه واحد دارد که منطقاً نتیجه اي اخلاقي یا 
اجتماعي از آن مي تراود. بیان موجز سعدی را در برخی 

نتیجه گیریها بنگرید: 
»پایم برهنه مانده بود و استطاعت پاي پوشي 
نداشتم، به جامع کوفه درآمدم دلتنگ، یکي را دیدم 
که پاي نداشت. سپاس نعمت حق بجاي آوردم و بر 

بي کفشي صبر کردم«.
یا: »صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، 

نادان را از دانا وحشت است«.
یا: »نان خود خوردن و نشستن به، که کمر 

شمشیر زرین به خدمت بستن«.
گلستان، عناصر و اجزاي متفاوتي دارد، اما همه 
اینها به شکل واحدي فشرده شده و به صورت موجزي 
از نظم و نثر با رواني و استحکام هر چه تمامتر عرضه 
مي شود. نویسنده معلم با تجربه است که با طرح 
حکایات زیبا بر تجربه و فهم شاگردان مي افزاید و 

کافیست به داستان حسنک وزیر و جنبه هاي مختلف 
آن از نظر درونمایه، شخصیت، صحنه آرایي، نثر و ... 

مراجعه نمایید.

6ـ قصه هايي كه از زبان حيوانات و ماجراهاي 
آن ها روايت مي شود:

در اینها اعمال و احساسات آدمي به حیوانات 
نسبت داده مي شود و اغلب جنبه تمثیلي و استعاري 
دارد و بر مفاهیم معنوي و اخلاقي تکیه مي کند. 
نظیر کلیله و دمنه )انشاي ابوالمعالي نصرالله منشي یا 
داستان هاي بیدپاي که ترجمه محمدبن عبدالله البخاري 
است و یا انوار سهیلي ملاحسین واعظ کاشفي( و یا 

مرزبان نامه تألیف مرزبان بن رستم بن شروین.
 »fable« ،در ادبیات اروپایي به این نوع قصه
مي گویند. نظیر قصه هاي جنگل از لافونتن. کلیله و 
دمنه تأثیر گسترده اي بر ادبیات ایران داشته است. 
قصه هایش شبیه داستان کوتاه است و اگرچه ترجمه اي 
از ادب هند مي باشد. اما صبغة ایراني یافته. موضوعات 
اخلاقي و نتیجه ها غالباً پند و حکمتي براي زندگي در 
خود دارند. غالب داستان ها، تلویحاً به ذم دورویي و تزویر 
و ستایش دوستي و صداقت مي پردازد. قهرمانان داستان 
اگرچه حیوانات هستند، اما فعال و غالباً فکور و زیرکند.

گزارش فارسي کلیله و دمنه، آمیخته با مسائل و 
معضلات جامعة ایراني و اسلامي شده است و در این 
داستان ها کاملًا مسائل عیني جامعة ایران را مي توان 

دریافت.

7ـ قصه هايي در باب تعليم و تربيت و آموزش 
مردمان:

مثل چهارمقاله اخلاق ناصري و قابوسنامه، در 
این قصه ها، موضوع هاي متنوعي دیده مي شود، کثرت 
معلومات مؤلفاني چون عنصرالمعالي یا خواجه نصیر 
سبب مي شده است تا در کتاب کوچک یا متوسطي، 
دائرة المعارفي از معضلات اجتماعي پدید آورند، کافیست 
فقط به سرفصل هاي قابوسنامه بنگرید تا از کثرت 
مطالب مطروحه متحیر شوید. در قابوسنامه اسلوب ساده 
است و نثر دل انگیز. نویسنده فضل فروشي نمي کند و 
فقط مي داند که: »هیچ پسر، پند پدر خویش را کاربند 
نباشد... و اگرچه این سخن مرا معلوم بود، مهر پدري 

و دل سوزگي پدران مرا نگذاشت که خاموش باشم.«
توجه اصلي در این کتاب ها به عینیات و زندگي 
عملي است، حکایات و قصص اینها یک نوع آموزش 
غیررسمي و متداول در میان ملت ما بوده است، 
نسل هاي پي در پي حکایات اینان را چون درسي 
مي آموخته و مي آموزانده اند. دنیاي عنصرالمعالي یا 
خواجه نصیر کاملًا عیني است، با زشتي ها و زیبایي ها. 
با طرح هر دو یعني زشتي ها و زیبایي هاي حیات، 
نتیجه اي خودبخودي حاصل مي شود که به سود 
خوانندة پندپذیر است. گاهي نیز نویسندة حکایات مبدل 
به منتقد مسائل اجتماعي و اخلاقي مي شود و به ذم 

خصوصیات ناخوشایند مردمان مي پردازد:
»پیر را جز به سیم، غرض حاصل نشود.«

یا: »یک هفته نبید خوردن خویش بر دل خلقان 
خوش گرداني و زبان عامه بر تو بسته شود.«

)نقل ها همه از قابوسنامه تصحیح دکتر یوسفي ـ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب(

8 ـ قصه هايي كه در ارتباط با امثال و حكم 
فارسي يا عربي تنظيم شده اند:

مثل قصه هاي »بریدالسعاده« تألیف محمدبن 
نمازي ملطیوي، یا »لطائف الامثال« رشیدالدین وطواط

9ـ قصه هايي كه محتواي گوناگون دارند:
از معرفت آفریدگار و معجزات پیامبران و کرامات 
اولیاء و تاریخ ملوك و خلفا و سلسله هاي پادشاهي و 
احوال شاعران و ادیبان و گروه ها و طبقات مختلف 
مردم گرفته تا موضوع هاي اخلاقي و خصائل انساني 
و خلاصه یک جُنگ از مطالب مختلف. بهترین و 

عمده ترین اثر در این زمینه جوامع الحکایات و لوامع 
الروایات عوفي است.

حکایت هاي جوامع الحکایات در شکلها و اندازه هاي 
مختلف آمده اند و مشتمل بر موضوعات گوناگون اند، اما 
اینجا هم در هر حکایت، خواه چند سطري یا چندین 
صفحه اي، فقط یک اندیشة محوري وجود دارد که به 
تلویح به میان مي آید. حکایت ها عمدتاً از زبان اشخاص 
برجسته نقل مي شوند و مشتمل بر مسائل اجتماعي و 

اخلاقي اند. به این نمونه توجه فرمایید:
»و گویند که چون فخرالدوله برادر فناخسرو از 
برادر بگریخت به نیشابور آمد، وزیر نیشابور در باب او 
تقصیري بکرد و او را برنجانید، فخرالدوله به نزدیک او 
رقعه اي نوشت که اگر تو را قلم است، مرا شمشیر است، 
بنگر که کدام قویتر است. وزیر نیشابور جواب نوشت که 
شمشیر قویتر و قلم بلندتر و تأمل کن که کدام قویتر 
است. فخرالدوله رقعه به شمس المعالي عرضه کرد و 
قابوس در زیر آن نبشت که تیغ و قلم بي مدد راي 

راست بیکار باشد.«

10ـ انواع ديگری از قصه هاي پارسی
قصه هایي که حاوي سرگذشت ها و ماجراهاي 
شاهان و امیران و بازرگانان و مردان و زنان گمنامي 
است که برحسب تصادف با وقایع عبرت انگیز و 
حکمت آموز و حوادث شگفتي روبرو شده اند. این قصه ها 
به زبان ساده و رایج روزگار، بازگو شده اند و از آن ها 
به عنوان قصه هاي عامیانه نام برده مي شود. این 
نوع قصه ها اغلب جنبه هاي پهلواني و سلحشوري 
و حماسي دارد، مثل سمک عیار و اسکندرنامه و 
برخي نیز صبغة اساطیري پیدا مي کنند مثل داراب نامة 
طرسوسي و بیغمي که بر بستر نبرد آخر هخامنشیان 
به سالاری داریوش سوم )دارا( با سپاه مقدونی به 
سرکردگس الکسندر )اسکندر( نوشته شده است. برخي 
نیز بیشتر سرگرم کننده اند تا عبرت آموز مثل هزار و 
یک شب یا طوطي نامه. معهذا بزرگترین و بلندترین 
آفرینش هاي داستاني در زبان فارسي را این گروه 
تشکیل مي دهد. داستان هاي حماسي و عامیانه اي نظیر 
داراب نامه ها و هزار و یک شب و سمک عیار از زیباترین 
و جذاب ترین کیفیت در میان این انواع برخوردارند لذا ما 

به اختصار نگاهي به این سه مي اندازیم.
داراب نامه طرسوسي سرگذشت ادبي نوادگان 
اسفندیار را به سلطنت »هما« آغاز مي کند و از آن به 
داراب و ... پوراندخت و ... الي آخر مي رسد. داراب نامه 
اگرچه زمینه هاي تاریخي بسیار دارد، اما به قصد 
سرگرم کردن تدارك شده است و مثل شاهنامه 
حاوي داستان هاي عامیانه کهن و برخي آداب و رسوم 
ایرانیان قبل از اسلام است و بسیاري از رسومات آنها 
را منعکس مي کند. نثر کتاب گاهي مفصل گو و گاهي 
نیز گزیده گو است. بافت عمومي داستان نیز انسجام 
کافي ندارد. حوادث گاهي به سرعت رخ مي دهند و 
بي هیچ دلیلي یا تأثیري از میان مي روند. گاهي نیز 
برخي صحنه ها واقعاً جذاب اند و توصیفات لازم و عناصر 
لازم را به طور کامل دارا مي باشند. رویدادها در داستان 
متوالي است مانند افسانه ها و حکایات مقطع. قهرمان 
بیشتر یکفرد است که با حرکات و زور بازو دیگران را 
مقهور مي کند. مسائل اخلاقي و عاطفي نیز تحت الشعاع 
همین قلدري قرار مي گیرد. مي توان اینها را انعکاس 
واقعیتي که در تاریخ این اقشار و طبقات بوده دانست. در 
حالي که در حماسة ملي ایران یعني شاهنامه فردوسي 
علیرغم انعکاس وقایع و آداب و رسوم تاریخ قدیم ایران، 
شخصیت ها داراي صفات و خلقیات انساني تري هستند 
و گاهي چنان جاذبه دارند که مي توانند به عنوان مظهر 

روحي و جسمي جامعه محسوب شوند.
هزار و یک شب، مجموعه اي است ممزوج از 
ادب عامیانة اقوام مختلف )هند و ایران و عرب(، محور 
داستان هزار و یک شب »انتظار« است. داستان هایي که 
هر کدام با جذابیت و پویش پرجاذبه اي حرکت مي کنند 
ولي در پایان به جاي رسیدن به نقطة پایاني به نقطة 
هزیمت و عطف تازه اي مي رسد و به انتظار مخاطب 

دامن مي زند و این انتظارهاي پي در پي فرصت زندگي 
را براي شهرزاد، راوي قصه ها فراهم مي آورد. کثرت 
و تنوع داستان ها بسیار زیاد است. داستان ها از صافي 
ملل مختلف گذشته اند و لذا گیرا و خواندني هستند. 
داستانها زیاد پیچیده نیستند، اغلب ساده شروع مي شوند 
ولي در عین سادگي، وسعت مي ِیابند، عناصر داستان 
زنده اند و از میان هر تیپ و دستة ممکن انتخاب شده اند. 
مصالح و عناصر هزار و یک شب صد در صد از ذهن و 
زبان مردم تراوش یافته. و طبیعتاً بیانگر آرزوهاي عوام 
است. نثر هزار و یک شب ساده و روان است. داستان ها 
مسلسل وار و دلچسب در پي هم مي آیند بي آنکه راوي 
دربند عمق بخشیدن به مضمون یا پیرایه بستن به 

شکل داستان باشد.
طوطي نامه قصة دیگري است با ساختمان یک 
داستان بلند، متشکل از حکایات متعدد مصالح آن بیشتر 
با کلیله و دمنه قابل مقایسه است و برخلاف هزار و 
یک شب، در این داستان اندرزها و پندها و خردورزي ها 
بیشتر است و نتیجه و تجربة بهتر و بیشتري مي توان از 
آن گرفت، معهذا باز هم جنبة سرگرم کنندگي در اینجا 

بر سایر جنبه ها چربش دارد.
در آخر به سراغ سمک عیار مي رویم، به گمان 
من سمک عیار در میان همة قصه هاي کلاسیک ایران 
ممتاز است. این امتیاز در اکثر حوزه ها و عناصر اثر به 

چشم مي خورد.
سمک نمونة یک فرد آرماني است، آرمان عوام. او 
پهلواني است از تبار مردم. آدمي کوچک اندام اما زرنگ 
و بي باك. کسي که نه به نیروي بازو و بلکه به نیروي 
فکر و جوانمردي با دشمنان درمي افتد، این حماسه فاقد 
پهلوان است اما شخصیت ممتازي دارد به نام »عیار« 
که بي تردید از جالبترین تیپ هاي اجتماعي در تاریخ 

اجتماعي ایران زمین است.
در سمک عیار، هوش و فراست و تجربه، 
حضور ذهن، سرعت انتقال، اعتماد به نفس، نیرنگها 
و ترفندهاي بدیع است که گره از کارهاي فروبسته 
مي گشاید وگرنه زمینه هاي دیگر هم بسته نیست. 
اینگونه فعالیت هوش ورزانه براي توده هاي فرودست 
ایراني بسیار آموزنده بوده است و قطعاً به عنوان پادزهري 
در برابر قلدري حکام به کار گرفته مي شده است. 
سمک عیار به تعبیر درست و گویاي »استاد عبادیان: 

یک حماسه پردازي طراز نو است.«
قصه، روان و گیراست و نقالها آن را سر گذرها 
براي مردم مي خوانده اند، گویا پرورش کلي و بسط 
داستان، معلول همین مسأله باشد. داستان ها پي در پي 
و ماجراها به دنبال هم و غالباً معلول همند. اما نکاتي 
که نامرتب و تصادفي با حوادث نامنظم نیز دارد. سمک 
عیار در عین حال دائرة المعارفي از کلمات، اصطلاحات، 
مسائل جغرافیاي تاریخي، نام هاي اشخاص، تاریخ 
اجتماعي، تاریخ اقتصادي جامعه ایران در عصر خود 
مي باشد. این نوشته گستره اي از مسائل سیاسي و 
اجتماعي تا دغدغه هاي خصوصي و خاوادگي را در بر 
مي گیرد، کیفیت نبردها و نیروهاي نظامي و همچنین 
نظام حکومتي و سیاسي و روابط اقتصادي را با کمي 
دقت مي توان از متن سمک بیرون کشید. سمک قصة 
مردمي است که به قول دکتر غلامحسین یوسفي، در 
آرزوي جوانمردي اند و برخلاف دربارهاي آلوده که به 
گماني سطحي، خان و مانها به باد مي دادند، اینجا 
مردم عادي و عامي حضور دارند، با روحیات و آرزوها و 
آرمان هایي که نشانگر تفاوت کیفي شان با طبقات دیگر 

است. سخنم را با نوشتة دکتر محجوب تمام مي کنم:
»در داستان طولاني سمک عیار، حتي یک نمونه 
دروغگویي و سست عهدي و پیمان شکني و حیله گري 
و جبن و آزمندي و زرپرستي و بي ناموسي و ناسپاسي 
و نمک خوردن و نمکدان شکستن حتي در میان 
عیاران گروه مخالف دیده نمي شود و مرتکبان این گونه 
اعمال در نخستین وهله از جمع عیاران و جوانمردان 
طرد مي شوند و در برابر ناسپاسي و بدکرداري خویش 

مجازات هاي هولناك و عبرت انگیز تحمل مي کنند.«
)مجله سخن شماره 20 ـ ص 48 و 49( 

شاگردان او را پهنه اي از ملوك تا درویشان و از جوانان 
تا پیران در برمي گیرد.

5ـ قصه هايي كه جنبه تاريخي دارد و اغلب در 
ضمن وقايع تاريخي آمده اند: 

مثل قصه هاي تاریخ بیهق تألیف علي بن زید 
بیهقي و عقد العلي للموقف الاعلي از افضل کرماني و 
خصوصاً تاریخ بیهقي با روایتها و قصه هاي درخشاني 
مثل داستان حسنک وزیر. در این قصه ها، وقایع گاهي 
اوقات پیش از آنکه معلول حقایق و اسناد تاریخي باشند. 
معلول خلاقیت افسانه پردازانه مردم یا نویسنده یا راویان 

بی نام و نشان است. 
مثلًا در تاریخ بیهقي با آنهمه وسواس ابوالفضل 
بیهقي که مثلًا »ننگاشتم چیزي مگر مکتوبي در دست 
داشتم یا از مردي ثقه شنیدم«. اما باز صحنه پردازي ها 
و وقایع افسانه وار مي بینیم. توصیفات بیهقي با توصیف 

جزء به جزء درادبیات رئالیستي معاصر پهلو مي زند. 
گاهي آنقدر صحنه پردازي دقیق و جالب است که 
خواننده پس از قرن ها، خود را به شکل ملموسي با یک 
رویداد تاریخي روبرو مي بیند. بیهقي متناسب با وقایع و 
صحنه ها، اعم از شاد، غمگین و یا رزمي، نثر را اندکي 
چرخش مي دهد. توصیفات را با حال و هواي موضوع  
مي آورد. او در همه حال و در حد توان سعي دارد پا 
را از گلیم حقیقت بیرون ننهد. جملات گاهي برشي 
خشمگین در میانة یک واقعه مي زنند و این برش هاي 

حکیمانه مثل صاعقه اي صحنه را درخشانتر مي کند:
»سیر خورده گرسنه را مست و دیوانه مي پندارد«

»بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون 
محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود 

آن جهان«
عبارت اخیر از پایان بندی داستان حسنک است. 
براي ارزیابي و فهم ارزش تاریخ بیهقي درزمینه قصه 

 سید مسعود رضوی
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امید سلحشوری

کسروی در ادامه در مورد چگونگی تعیین 
وضعیت حکومت و جانشین محمدعلی شاه پس 
از پیروزی مجاهدین توسط سران آزادی خواه 
می نویسد: »محمدعلی  میرزا که زیر بیرق بیگانه 
پناهنده شده و خود رشته کارها از هم  گسیخته 
بود بایستی سران آزادی چاره ای جویند و راهی 
باز کنند و چنین پیداست که سردار اسعد و 
سپهدار و دیگر همدستان ایشان اندیشه ای در 
این باره نداشتند این بود هنگام پسین انبوهی از ملایان و درباریان و 
آزادیخواهان و بازرگانان در بهارستان گرد آمدند و انجمنی به نام مجلس عالی 
برپا نموده با سردار اسعد و سپهدار و دیگران فراهم نشسته به گفتگو درآمدند 
و چون از انبوهی کاری پیش نمی رفت یک کمیسیونی از بیست واند تن 
برگزیده رشته را به دست ایشان سپردند و این کمیسیون که بیشتر اندام های 
آن از سران آزادیخواهان بودند از همان ساعت به کار پرداخته محمدعلی 
 میرزا را از پادشاهی برداشت و پسر سیزده ساله او احمد میرزا را به پادشاهی 
ایران برگزیده عضدالملک رئیس ایل قاجار را پیشکار او گردانید. همان ساعت 
نوشته هایی در این باره نوشته  شده برای فرستادن نزد محمدعلی  میرزا و 
احمدشاه و سفارتخانه ها و دیگر جاها آماده گردید. نیز چگونگی با تلگراف 
به علمای نجف و به شهرها آگاهی داده شد. و چون کابینه نیز از میان  رفته 
و کسی به عنوان وزیر یا رئیس الوزرا در میان نبود کمیسیون کسان پایین را 
به وزیری برگزید: سپهدار وزیر جنگ، سردار اسعد وزیر داخله، ناصرالملک 
وزیر خارجه )تا آمدن او مشارالسلطنه جای او را داشت(، فرمانفرما وزیر عدلیه، 
مستوفی الممالک وزیر مالیه، سردار منصور وزیر پست و تلگراف. و چون 
سررشته کارها در دست خود کمیسیون بود رئیس الوزراء برنگزیدند. نیز به 
یفرم خان ریاست نظمیه تهران و به صمصام السلطنه حکمرانی اصفهان را 
سپردند. به کسان دیگری به هر کدام کاری دادند. نیز نمایندگانی برگزیدند 
که نزد محمدعلی  میرزا رفته چگونگی را به او آگاهی دهند سپس نزد پسرش 
رفته مژده پادشاهی رسانند. این نمایندگان روز یکشنبه بیست وهفتم تیر 
نخست آهنگ دیدار محمدعلی  میرزا را کردند، ولی محمدعلی  میرزا ایشان 
را نپذیرفته با زبان نمایندگان روس و انگلیس آگاهی فرستاد که هماندم 
که از سلطنت آباد بیرون آمده چشم از پادشاهی پوشیده و بیرون آمده است. 
اما احمد میرزا همان روز را همراه کسانی از درباریان و دیگران از نزد پدر و 
مادر خود بیرون آمده در کالسکه پادشاهی نشسته به سلطنت آباد رفت و در 
آنجا عضدالملک و دیگران گرد او را گرفته نوشته کمیسیون فوق العاده را 

برایش خواندند«.
این پیروزی سرانجام ماجرا نبود و دوباره خطرات بسیاری اطراف 
مشروطه را فرا گرفته بود. یکی از این خطرها، بازگشت محمدعلی شاهِ برکنار 
شده برای دوباره گرفتن تخت و تاج خود و همچنین شورش سالارالدوله برادر 
وی بود. کسروی در مورد آخرین تلاش های محمدعلی شاه مخلوع برای باز 
پس گرفتن تخت و تاج خود می نویسد: »... از تابستان سال ۱۲۸۹ آگاهی ها 
از آهنگ محمدعلی  میرزا به بازگشت و از کوشش های او در این باره به دولت 
ایران می رسید و این بود در آن هنگام دولت خواست از پرداخت پول به او که 
هر سه ماه یکبار بایستی داد خودداری کند، ولی نمایندگان روس و انگلیس 
سختگیری ها کردند و دولت را ناگزیر ساختند که به خیره پول هنگفتی)۲۵ 

هزار تومان( به او بپردازد. 
محمدعلی همین که پول را گرفت دست و بالش بازتر گردید و از 
اودسا بیرون شتافته در اروپا به گردش پرداخت و شهرهای وینه و برکسیل 
]بروکسل[ و برلین و روم و میران و نیس و پاریس و شهرهای دیگری را 
دید و در هر یک چندروزی درنگ کرده با هواداران و دمسازان خود دیدار 

تازه گردانید.
 با عموی خود ظل السلطان که این هنگام سخت با مشروطه دشمنی 
می نمود و با برادرانش سالارالدوله و شعاع السلطنه آنچه گفتنی بود گفت و 
آنچه نهادنی بود نهاد و بنیاد کار خود را استوار گردانید... چون سال ۱۲۹٠ آغاز 
شد آگهی ها از باکو و دیگر جاها می آمد که همگی آهنگ محمدعلی  میرزا 
را به بازگشت ایران و جنبش کارکنان و هواداران او را می رسانیده و آینده 
را تاریک نشان می داد. بیش از همه رفتار نمایندگان سیاسی روس در ایران 
دیگرگونه شده نیک می فهمانید که همگی ایشان چشم به راه محمدعلی 

دارند و زمینه برای بازگشت او آماده می سازند. کار به جایی رسید که در 
یک میهمانی در تهران که یکدسته از نمایندگان سیاسی دولت های اروپا و 
کسانی از مردان ایرانی بودند و مستر شوستر آمریکایی نیز بود وزیر مختار 
روس خودداری ننموده آشکاره گفت: در این چند هفته مشروطة ایران به 
پایان خواهد رسید... بیست و هشتم تیرماه ]۱۲۹٠ خورشیدی[ محمدعلی  میرزا 
با یاران خود به شهر استرآباد ]گرگان[ رسید و رشته کارها را در آنجا به دست 
گرفت و چندی در آنجا نشیمن داشتند و کار می کردند. از آنجا محمدعلی 
در یازدهم مرداد به اشرف ]بهشهر[ در آمد و در دوازدهم به ساری رسید. 
هزار تن ترکمان و دو سه دستگاه توپ همراه داشت و مازندرانیان یاری 

می نمودند و رشیدالسلطان پیشاپیش او لشکرگاه پدید می آورد. 
پس از چندروزی، ملک منصور میرزا که در استرآباد باز مانده بود به او 
پیوست و از آنجا به بارفروش ]بابل[ در آمدند. از آنسوی، علیخان ارشدالدوله 
با دو سه هزار ترکمان آهنگ شاهرود نموده آنجا را فرا گرفت و یکدسته 

سپاهیان دولتی که در آنجا بودند به او پیوستند. 
از سوی دیگر سالارالدوله با دو هزار سواره و پیاده در پنجم مرداد به 
کرمانشاهان در آمد و بی آنکه جنگی روی دهد شهر را به دست گرفت و 
سپاهیان دولتی در آنجا نیز به وی پیوستند. سالارالدوله تلگرافی از سنندج به 
دارالشوری فرستاده و دیگری نیز از کرمانشاهان فرستاد و یک رشته سخنان 
خشک و تری را به هم بافت. در این هنگام، دارالشوری قانون شگفتی 
گزارده و آن را چاپ کرده به همه جا پراکنده نمود. بدینسان: کسانی که 
محمدعلی  میرزا را اعدام یا دستگیر نمایند یکصد هزار تومان به آنها داده 
می شود. کسانی که شعاع السلطنه را اعدام یا دستگیر نمایند بیست وپنج هزار 
تومان به آنها داده می شود. کسانی که سالارالدوله را اعدام یا دستگیر نمایند 
بیست وپنج هزار تومان به آنها داده می شود... این قانون بسیار به جا بود و به 
جان محمدعلی  میرزا و برادرانش ترس انداخت... نخستین مژده از میدان 

فیروزکوه رسید... محمدعلی در بارفروش درنگ داشت. 
رشیدالسلطان و سران مازندران به پیشروی از او تا چهار فرسخ از 
این سوی فیروزکوه پیش  آمده در امین آباد سنگرگاه گرفتند. مازندرانیان با 
شور و خروش هواداری از شاه قاجار می نمودند، از این سوی، معزالسلطان با 
دسته های خود تا یک فرسنگی آنجا رسیده اینان نیز سنگرگاه گرفتند. پس 
از دیری خود محمدعلی تا سوادکوه جلو آمده در آنجا در جایگاه استواری 
نشیمن گرفت و سخت خود را می پایید. روز پنجشنبه هجدهم مرداد دسته ای 
از بختیاریان به سرکردگی جوانی معین همایون نام ]محمدرضاخان سردار 

بختیاری ها و مشروطه 

فاتح بعدی[ از تهران رسیدند و به لشکرگاه مجاهدان پیوستند. فردا آدینه 
جنگ آغاز گردیده مجاهدان و بختیاریان همگی بر سنگرهای رشیدالسلطان 
تاختند و تا هنگام شام جنگ سختی پیش می رفت. اصانلویان و مازندرانیان 
با همة ورزیدگی در کار جنگ و با آنکه از پشت سنگر گلوله اندازی می کردند 
باز شصت تن کمابیش از ایشان به خاک افتاد و بسیاری تاب ایستادن نیاورده 
رو به پراکندگی آوردند. خود رشیدالسلطان که با دلیری بسیار رزم می کرد 
دو زخم کاری برداشت و با این همه پا فشاری می نمود و پروا نمی کرد تا 
تیری بلوله تفنگش رسیده آن را خورد ساخت. بختیاریان فرصت جسته بر 

سرش تاختند.
 رشیدالسلطان با ته تفنگ سر یکی را شکست، ولی دیگران دست 
بر نداشته گرفتارش کردند بدینسان جنگ به پایان رسید و از اصانلویان و 

مازندرانیان هر که زنده مانده بود گرفتار شد و یا بگریخت... 
دولت این فیروزی را در تهران آگهی داد و به همه شهرها تلگراف 
فرستاد و در همه جا مردم شادمانی ها نمودند و بر امیدواری افزودند. هواداران 
محمدعلی دل شکسته شدند. چندروز دیرتر در بیست وپنجم مرداد بار دیگر 

جنگ رخ داد. کسان محمدعلی باز جلوتر آمده سنگر بسته بودند. 
مجاهدان و بختیاری همین که آگاه شدند بر سر آنان تاختند و هشت 
ساعت زدوخورد برپا بود. در اینجا نیز فیروزی بهره دولتیان گردید و از کسان 

محمدعلی هشت تن کشته افتاد. 
باز در سی ام مرداد جنگ بزرگی روی داد و در این رزم کسان 
محمدعلی تا دو هزار تن می رسیدند و با این  همه کاری از پیش نبردند و 
فیروزی بهره آزادیخواهان گردید که گذشته از کشتگان بسیار پنجاه و چهار 
تن را دستگیر کرده دو توپ و سیصد تفنگ و صد اسب بدست آوردند... 

روز دوازدهم شهریور آگاهی رسید ارشدالدوله تا امامزاده جعفر هشت 
فرسنگی تهران پیش  آمده و گفته می شد بار دیگر لشکر دولتی را شکست 
داده. از این آگهی تهرانیان سخت شوریدند و شاید هزارها کسان آمادة 
گریختن بودند و هزاران کسان بسیج پیشواز می دیدند. اگر یک گام دیگری 
ارشدالدوله بر می داشت بی گمان قزاقان و بسیاری از سپاهیان دیگر که 
هواخواهان محمدعلی بودند سر به شورش می آوردند و بی گمان بسیاری از 
وزیران و نمایندگان دارالشوری پرده را دریده پادشاهی او را آشکار می ساختند. 
کار به جای بسیار باریکی رسیده بود. همانروز یفرم خان همراه سردار بهادر و 
سردار محتشم از شهر بیرون شتافتند و فردا سه شنبه که سیزدهم شهریور، 
یازدهم رمضان ۱۳۲۹ بود دو لشکر در دو میلی امامزاده جعفر به هم رسیده 
به جنگ پرداختند. سپاه ارشدالدوله و نیروی او چنین بود: ترکمانان که از 
استرآباد همراه او بودند از دو تا سه هزار تن- سواران دولتی که به او پیوسته 
بودند هزار و چهارصد تن- سربازان دولتی چندین دسته انبوه شماره آنان در 
دست نیست- توپ چهار دستگاه. اما نیروی یفرم خان: فداییان ویژه او یکصد 
و هشتاد تن- سواران بختیاری هزار تن یا بیشتر- ژاندارم چندین دسته شمارة 
آنان دانسته نیست توپ های ماکزیم و شنیدر چهار دستگاه به سرکردگی 
مستر هاز توپچی آلمانی. جنگ بدینسان روی داد: بامدادان ارشدالدوله تپه ای 
را سنگرگاه گرفته توپ های خود را بر روی آن استوار گردانید و با دسته های 
بختیاری که به سرکردگی یوسف خان در برابر او بودند به رزم پرداخت و در 
گرماگرم جنگ یکدسته از ترکمانان را بر سر یکی از آبادی های نزدیک 

آنجا فرستاد.
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بندار اصفهانی حدود دو قرن بعد از 
درگذشت حکیم توس )ابوالقاسم فردوسی، 
وفات 416(، شاهنامه را از فارسی به عربی 
ترجمه کرده است. ایا به راستی در مطلب 
مزبور نام دختر خسرو پرویز »پوران« بوده 
است؟ یا آنچه روی سکة این پادشاه ساسانی 
»بوران« بدون »دخت« حک شده مستند و 
درست است؟ مرحوم ملک الشعراء بهار تأکید 
بر نادرست بودن »پوران دخت« دارد،  و با استناد به نوشتة روی سکه های این 
پادشاه، نام او را »بوران« دخت »پرویز« می داند که شرح آن گذشت. در همة 
متون کهن عربی همه جا نام این پادشاه در وجه »بوران« ثبت شده، و قطعاً 
در نسخة خطی به قلم فردوسی نیز به همین صورت »بوران« بوده و در ادوار 
بعد نیز حرف »پ« در کتابت »ب« نوشته می شده است. بر این اساس آنچه 
بنداری اصفهانی از نسخه خطی شاهنامه دربارة این پادشاه در مقابل داشته و 

به عربی ترجمه کرده به این صورت بوده است:
پادشاهی »بوران« دخت »خسرو پرویز« پادشاهیش شش ماه بود

یکی دختری بود »بوران« به نام
چو زن شـاه شـد کارها گشت خام

بر آن تخت شاهیش بنشاندند
بـزرگان بـر و گوهـر افشـاندند

چنین گفت »دخت بوران« که من
انجمـن... پراکنـدنِ  نخواهـم 

نشـانی ز پیـروز خسـرو بجسـت
بیـاورد نـاگاه مـردی درسـت

خبر چون به نزدیک »بوران« رسید
ز لشـکر یکـی نامـور برگزیـد...

سرانجام جانش به خواری بداد
چـرا جویـی از کار بیـداد داد

همی داشت این زن جهان را به مهر
نجسـت از بـر خـاک بـاد سـپهر

چو شش ماه بگذشت از کاراوی
ببـد ناگهـان کـژ پـرگار اوی

بـه یک هفتـه بیمـار بـود و بمرد
ابـا خویشـتن نـام نیکـی ببـرد

چنیـن اسـت آییـن چـرخ روان
توانـا بـه هـر کار و مـا ناتـوان
7. ترجمة کهن مقامات حریری. متن عربی مقامات حریری )تألیف 
504( نوشته ابومحمد قاسم بن علی بن عثمان )وفات 516( است. این متن 
عربی توسط فضل الله بن عثمان معروف به »سراج کاتب« در سال 587 به 
فارسی ترجمه شده است. حریری مقامة چهلم را با این جملات آغاز کرده 
است »روایت کرد، حارث همام گفت: دل بنهادم بر بیرون شدن از شهر 
تبریز، چو برَِمانید خوار و عزیز را، و خالی شد از زنهار دهنده و روان کننده... 

پژوهش در نامی کهن و برخی پیوندهای زبانی و معنایی 
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استاد محمد حسن ابریشمی

بدیدم ابوزید سروجی را در خود پیچیده گلیمی، و گرد او درآمد زنان. پرسیدم 
او را از کار او، و به کجا می شود وا [با] گلة او؟ اشارت کرد به زنی از ایشان 
که غلبه کننده بود برهنه رویی او، و آشکار بود رمیدگی او، و گفت: به زنی 
کردم این زن را تا بر من انس در غربت و بشوید از من گرفتگی غربی...« . 
در پی آن طی شرحی طولانی نسبت هایی به آن زن می دهد، و او را دروغ 
زن تر از ابی مسیلمة کذاب )از زنان منفورِ مشهور عرب( بر می شمارد. پس از 
آن از چندین زن مشهور عرب و دو زن ایرانی »شیرین« و »بوران« پادشاه 

ساسانی یاد کرده است: 
... بپوشیدم عیب تو و برهنگی تو، و پیدا نکردم ننگ ترا. باز آنکه اگر 
بدادی ترا »شیرین« جمال خود، و »زبیده« مال خود، و »بلقیس« تخت خود، 
و »پوران« بستر خود، و »زباء« ملک خود، و »رابعة بصری« پارسایی خود، 
و »خندف« فخر خود، و »خنساء« شعر خود در مرثیت برادر خود، هر آینه 
ننگ دار می از آنکه باشی هم نشین خانة من، و مادة گشن من گفت: خشم 

گرفت زن و پلنگ و ارشد... 
8. تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم. ترجمة فارسی از متن 
عربی بسیار کهن نهایة الأرب فی اخبار الفرس و العرب از مترجمی ناشناخته 
[احتمالًا حدود قرن 8 ]که به کوشش دکتر رضا انزابی نژاد و دکتر یحیی 
کلانتری در سال 1373 منتشر شده است.  در این ترجمه فارسی در پی 
شرح کشتار جمعیِ مردان و پسربچه های ساسانی توسط شیرویه، به گزینش 
»بوران« برای پادشاهی اشاره شده است. اما در متن نسخه »پوران« به جای 
»بوران« آمده که کوشندگان آن را با استناد به شاهنامه و اخبار الطوال به 

»پوران« تصحیح کرده اند:
... بعد از آن چندانچه از فرزندان کسری را طلبیدند که به سلطنت 
برگزینند یافت نشد، چه تمامت را شیرویه کشته بود. رأی  اهالی مملکت 
»پوران« بنت »کسری« قرار گرفت... پس پوران بنت کسری را پادشاه 
گردانیدند. به امر سلطنت مشغول شد و به حسن سیرت و سیاست معاش 

نمود... یک سال و یک ماه پوران پادشاهی کرد. 

بوران و بورانی
همان سان که در سر سخن اشاره شد، معدودی از نویسندگان و 
دانشمندان قرن دوم و سوم، در آثار خود به زبان عربی، از غذای معروف 
ایران با نام »بورانی« یاد کرده اند. قدیم ترین آنها ابوالحسن مداینی دانشمند 
پرکار قرن دوم که در مدائن و بغداد می زیسته،  و بغداد آن دوران تحت 
تأثیر فرهنگ ایرانی بوده است. وی در یکی از خیل آثار خود شرحی دربارة 
چگونگی تهیه و پخت »بورانی« آورده است. حدود چهار قرن بعد از او 
حبیش تفلیسی )ابوالفضل حبیش بن ابراهیم، قرن 6( لغوی، ادیب و طبیب، 
ترجمة فارسی همان مطالب مداینی را نقل کرده که در آن پرهیز از زیاد 

خوردن »بورانی« توصیه شده است:
بورانی. مداینی گوید که: او طعامی لذیذ و خوش بود، اما منفعتش کمتر 
باشد، و از و بسیار نباید خوردن که سودا انگیز و زیان دارد. صفتش: بادنجان 
را با کارد ببرند، تا به دو ساعت در آب و نمک نهند، آنگه در دیگ کنند، و 
ابزارهای [ادویه و چاشنی] لطیف و روغن با وی بیامیزند و به آتشی نرم وی 

را برشته کنند. آنگه از دیگش برآرند و گوشت در دیگ کنند و بپزند و چون 
گوشت پخته شود بادنجان را با وی بیامیزند. و اگر خواهند که سرکه بر وی 

ریزند، زمانی بر آتش رها کنند بعد از آن به کار دارند. 
همان سان که اشاره شد برخی از مترجمان متون کهن عربی نام 
»بوران« مندرج در این گونه آثار، در ترجمة به فارسی بدون تغییر نقل 
کرده اند، از باب نمونه یعقوبی اصفهانی عباسی مصری )احمد بن ابی یعقوب 
اسحاق بن جعفر( مشهور به »ابن واضح« از نویسندگان و مورخان قرن سوم، 
از »بوران« دختر خسرو پرویز یاد کرده است؛ همچنین شرحی درباره جشن 
ازدواج »بوران« دختر حسن بن سهل با مأمون خلیفة عباسی نوشته است:

مأمون از بغداد رهسپار »فم الصلح« شد که خانة حسن بن سهل بود. 
و »بوران« دختر حسن بن سهل را تزویج کرد، و همان جا با وی عروسی 

نمود، و چنان عروسی بود که مانندش دیده نشده. 
عبدالرشید بن عبدالغفور حسینی مدنی تتوی )فرهنگ فارسی و عربی 
نویس هندی، اهل شهر تته، وفات 1071( بر آن گمان بوده که نام دختر 
یزدگرد »پوران« بوده که در آثار عربی در وجه »بوران« کتابت شده است. 
در فرهنگ عربی ـ فارسی منتخب اللغات )تألیف 1046، به نام شاهجهان، 
پادشاه گورکانی هند(، ذیل »بوران« مطلبی مستند به نوشتة »قاموس اللغة« 
)تألیف ابوطاهر مجد الدین محمد شیرازی، معروف به فیروزآبادی، وفات 
817 در زیبد یمن( از معروفترنی کتب لغت عرب، و نیز نوشتة ابن خلکان 
)ابوالعباس احمد بن محمد برمکی اربلی، وفات 681( در وفیات الاعیان )تاریخ 
ابن خلکان( نام این غذای ایرانی را منسوب به »بوران« دختر حسن بن 
سهل سرخسی، ثبت کرده، و در پی آن با استناد به نوشته ابوعلی سینا )وفات 
428( در کتاب شفا مبتکر ابداع غذای »بورانی« را منسوب به »پوران« دخت 
»پرویز« بر شمرده است. همو، در فرهنگ رشیدی )تألیف 1064( تعریفی 
مشابه با افزودن مطلبی از حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده )تألیف 730(، 
دربارة »بورانی«، به اظهار نظر پرداخته است. در اینجا مطالب وی به ترتیب از 

منتخب اللغات و پس از آن فرهنگ رشیدی را عیناً نقل می کند: 
بوران. دختر حسن بن سهل زوجة مأمون، و »بورانیه« طعامی است 
معروف منسوب بدان کذافی القاموس و تاریخ ابن خلگان. اما شیخ در شفا 
آورده که »بورانه« [بورانیه: بورانی] منسوب به »بوران دخت« بنت »پرویز« 

است. 
بوران دخت. نام دختر »پرویز« که پیش از »آزرمی دخت« یک سال 
و چهار ماه پادشاهی کرد، و »بورانی« بدو منسوب است، چنانکه در شفا و 
تاریخ گزیده آورده؛ و صاحب قاموس و ابن خلکان به »بوران دخت« بنت 
حسن بن سهل زوجه مأمون نسبت داده و اول اصح است. اما در اصل 
فُرس [فارسی میانه: پهلوی] بای فارسی [پ] بوده یعنی دختی که به پسر 
شبیه است: در شجاعت و ادراک. بعد از اختلاط عجم به عرب، بای فارسی 

به بای تازی شده.
حمدالله مستوفی )وفات 750( در تاریخ گزیده شرحی کوتاه درباره 
»بوران« دخت »پرویز« دارد »بوران دخت: بنت پرویز... زنی عاقله بود. 
بورانی بدو منسوب است...«.  به نوشتة همو: مأمون دختر حسن بن سهل 
»بوران« نام را به زنی بخواست و حسن سهل عمارت عالی جهت داماد 
بساخت... و مهر [مهریه] »بوران« آن بود که مأمون از بهر او قیام کند. چون 
حسن سهل در گذشت، »بوران« پیش مأمون رفت. قیام نکرد. بوران گفت: 
وا اباه. مأمون گفت: به چه دانستی؟ گفت: بدان چه قیام نکردی.  حمدالله 
مستوفی در منظومه حماسی تاریخی ظفرنامه نیز از هر دو »بوران« مورد 
بحث یاد کرده است. دربارة »بوران« دخت »پرویز« ذیل عنوان »رحلت 
کردن مصطفی، صلی الله علیه«، طی هفتاد بیت به شرح موقع و موضع و 
تاریخ فوت آن حضرت پرداخته، و در یکی از ابیات تاریخ آن در آخرین ماه 
سال ایرانی مشخص کرده که مقارن با دوران کوتاه پادشاهی »بوران« 

دخت »پرویز« بوده است:
به دوشنبه چون صبح بر کرد سر

درآمــد بــه مســجد خدیــو بشــر...
مـه پارسـی آخریـن مـاه سـال

به شاهی »بوران« دگر گشت حال
چو دوری گزید از تنش پاک جان

نماند عایشه را شکیب اندر آن... 



دادستانی به بوتیک داران هشدار داد 
* حجت الاسلام میرعمادی دادستان عمومی 
تهران با انتشــار اطلاعیه ای بار دیگر به کســانی که 
از راه های غیرمشــروع و غیرقانونی اقدام به خرید 
و فــروش کالاهای قاچــاق نمایند و بــا اعمال و 
رفتــار خود عفــت جامعه اســلامی را جریحه دار 
می سازند، هشــدار داد. در این اطلاعیه آمده است: 
فرصت طلبان باید بدانند که مبارزه با فســاد مقطعی 
نبوده و نخواهد بود، بلکه تا ریشــه کنی عوامل فساد 

و منکرات مجدانه ادامه خواهد یافت.
متن این اطلاعیه در زیر از نظرتان می گذرد: 

بســمه تعالی ـ ملــت ما در صحنــه مبارزات 
انقلابی آنچه هدف غائــی و نهائی اش بود، اجرای 
احکام مقدس اسلام، ریشــه کنی فساد و فحشاء و 
ایجاد یک زندگــی نورانی آمیخته با تعالی و عروج 
انسان به سوی کمال بوده اســت. متاسفانه با اینکه 
شش سال از انقلاب اســلامی ایران می گذرد و در 
پهن دشــت حیات زندگی شهدای زیادی را تقدیم 
اسلام نموده است. باز هم گروهی از خدا بی خبر از 
صبر و بردباری ملت شهید پرور سوء استفاده نموده 
و با دایرکردن مراکزی به نــام بوتیک اقدام به انجام 

اعمال غیرقانونی و خلاف شرع کرده اند.
 بازدید خبرنگاران خارجی از محل اصابت موشک

 در نیروگاه اتمی بوشهر 
* بندر بوشــهر ـ خبرنــگاران، فیلمبرداران و 
عکاســان خارجی دیروز در بوشهر از محل اصابت 
یک موشــک »اگزوســه« در محوطه نیروگاه اتمی 
این شــهر بازدیــد کردند. به گــزارش خبرگزاری 
جمهوری اســلامی بیش از 20 خبرنگار و عکاس 
از خبرگزاری هــای فرانس پرس، کیــودو، ا ـ پی ـ 
1 ایتالیا و فیلمبرداران چند شــبکه تلویزیونی اروپا، 
ژاپن و آمریکا طی این بازدید که سه ساعت به طول 
انجامید، از بقایای یک موشــک »اگزوســه« که در 
چند صد متری راکتور اتمی منفجر شــده است، به 
دقت دیدن کردند و بــه تهیه خبر گزارش و عکس 

پرداختند.
نتایج رسیدگی به پرونده های مردودین مرحله تحقیق 

کنکور اعلام شد 
چند تن از اعضاء شــورای تجدیدنظر آزمون 
دانشــگاه ها متشــکل از نمایندگان هیــات عالی 
گزینش، ستاد پیگیری فرمان امام و وزارت فرهنگ 
و آمــوزش عالی طــی گفتگوئی ضمن تشــریح 
عملکرد این شــورا نقطه نظرات خــود را پیرامون 

گزینش دانشجویان دانشگاه ها اعلام کردند. 
در ایــن گفتگو یکــی از اعضــای دفتر تحقیق 
و بررســی پیرامون رسیدگی به شــکایات مردودین 
گزینش کنکور 63 اظهارداشت: آمار مردودین مرحله 
تحقیــق کنکور 63 حدود 3200 نفر اعلام شــده بود 
که این رقم در مقایســه با تعداد مردودین 62 کاهش 
یافته است. وی افزود: تاکنون 3 هزار و 18 فقره پرونده 
معترضین کنکور امســال بررسی شده و رسیدگی به 
حدود 200 پرونده نیز در دست اقدام است که تا آخر 
این هفته بررســی های اولیه انشاء الله به پایان می رسد، 
ضمنا 587 نفر از این افراد پس از بررسی با سعه صدر 
و ارفــاق و اخذ تعهد قبول و مردودی 1050 نفر دیگر 
مجددا تائید شــد و نیز پرونده حدود هزار نفر دیگر به 

تحقیق مجدد ارسال شده است.
3 کشتی مورد حمله قرار گرفت 

* طی مدتی کمتر از 24 ساعت، 3 مورد حمله 
هوایــی در آب های خلیج فــارس، نگرانی هایی را 

برای محافل اقتصادی، پدید آورده است.
این حمله ها موجب آسیب دیدگی حداقل دو 
کشتی باری در آب های قطر و امارات متحده عربی 
شده اســت. به گزارش خبرگزاری آلمان غربی از 
ابوظبی، خبرگزاری رســمی امارات عربی متحده 
اعلام کرد که به کشــتی کویتــی »المناخ« که دیروز 
در خلیج فــارس مورد حمله قــرار گرفت، حداقل 
چهار راکت اصابت کرده اســت. یاد آوری می شود 
که کشــتی کانتینر بر »المناخ« در بندر رشــید واقع 
در امارات پهلو گرفته اســت. از ســوی دیگر یک 
کشتی عربســتان ســعودی نیز دیروز در آب های 
خلیج فارس، در 116 کیلومتری شــمال شرقی قطر 

هدف حمله هوائی قرار گرفت.

 تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه اول اسفندماه 1363
 )برابر با 29 جمادی الاول 1405، 20 فوریه 1985( نقل شده است.
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چهل سال پيش در همين روز 
انتشار آیین مدیریت و نامه نگاری ایرانی

بیستم فوریه 1932، »تاراپور«در شهر بمبئي هند 
»آیین مدیریت و نامه نــگاري دولتي ایران« در دوران 
ساســانیان را از روي یک نسخه اصل دوباره نویسي و 
منتشــر کرد. این آیین نامه یک بخشنامه اداري بود که 
در دوران سلطنت خسروانوشــیروان ساساني براي 

مقامات دولتي ارسال شده بود تا رعایت کنند.
 در ایــن آیین نامه کهــن، به مقامــات دولتي و 
کارمندان ســازمان هاي عمومي تأکید شــده بود که 
در گزارش هــا و نامه هــاي اداري ملاحظات را کنار 
بگذارند، روشن بنویسند، لفاظي نکنند، و توجه داشته 
باشــند که اگر گزارش خلاف واقع بدهند به سختي 
مجازات خواهند شــد.همچنین در آن رشــوه گیري 
خطرناك ترین خیانت به کشــور و مردم به حســاب 
آمده که مجازات سنگین و محرومیت خواهد داشت. 
ترتیــب اثردادن به درد دل هاي مراجعان از نکات مهم 

این آیین نامه است.
آخرین خلیفه عباسی نمدمال شد

هفت روز پس از تصرف بغداد توســط نیروهای 
نظامــی هُلاکوخان، ایلخان مغولی ایــران، و قتل عام 
نزدیک به دو ســوم ســاکنان آن، بیستم فوریه 1258، 
مســتعصم بالله آخرین خلیفه عباســی کشــته شد و 
خلافت عباســیان برای همیشه پایان یافت. به هُلاکو 
گفته بودند خلیفه عباســی یک مقام اســلامی است 
و ریختــن خون مقــام مذهبــی منع شــده و برای 
حکومت او بدیمن اســت. هلاکو تصمیم گرفت که 
مستعصم بالله را به طریقه نمدمال کردن از میان بردارد 
که با این طریقه خون او ریخته نمی شــود. این تصمیم 

بیستم فوریه به اجرا درآمد .
انتقال برده های سیاهپوست از آفریقا به آمریکا

20فوریــه ســال 1619، ناخداي یک کشــتي 
هلندي، 20 سیاهپوســت را که در آفریقا شــکار شده 
بودند به آمریکاي شــمالي )ویرجینیا( رســانید و به 
مهاجران انگلیســي این منطقه فروخت و با این عمل 

کار انتقال برده از آفریقا به آمریکا آغاز شد.

قاب امروز

»مقبره الشعرای تبریز« یک نام و هزار آوازه

غلامحسین باغبان

طراح جدول

هر آنکس عاشق است از جان نترسد

یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بود گرگ گرسنه

که گرگ از هی هی چوپان نترسد

بابا طاهر

 پند بزرگان

 یه روزی با کسی روبرو میشین که به گذشته شما 
اهمیت نمیده؛ چون میخــواد توی آیندتون، کنار 

شما باشه ...
 آلفرد هیچکاک
 زندگــی دربــاره یافتنِ خود نیســت، درباره 

ساختنِ خود است.
 جورج برنارد شاو
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